

 مقدمه‏اي بر تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
اهداف  و موضوعات  مورد بحث
 در اين فصل مباحث عمومي و مقدماتي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها مورد بحث قرار مي‏گيرد. خواننده با مطالعه اين فصل در مي‏يابد كه اصولاً سيستم چيست، چه خصوصياتي دارد، داراي چه ابعادي است، چه انواعي دارد، ضرورت توجه به سيستم چيست و تحليلگر سيستم كيست.
 همچنين در اين فصل پس از ارائه يك طبقه بندي براي انواع سيستمها، سيستمهاي مورد نظر اين كتاب را كه سيستمهاي سازماني- انساني هستند مورد بحث قرار مي‏دهد و برخي از خصوصيات اينگونه سيستمها را برمي‏شمرد. سپس چگونگي پيدايش علم تجزيه و تحليل سيستم و علومي كه شالوده اين علم را تشكيل دادند، مورد بررسي مختصر قرار مي‏گيرد. پس از آن مطالبي كلي و كليدي پيرامون فعاليتهائي كه در تجزيه و تحليل سيستم انجام مي‏شود بيان شده و خواننده در مي‏يابد، اصولاً تجزيه و تحليل سيستم چگونه انجام مي‏شود.
 تفاوتهاي ديدگاهها از علم تجزيه و تحليل و ديدگاه اين كتاب از علم تجزيه و تحليل سيستم و نيز ارتباط فراروند تجزيه و تحليل و طراحي سيستم با فراروند مهندسي نرم‏افزار، در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت و مهندسين نرم‏افزار جايگاه خود را در برخورد با مطالب اين كتاب در مي‏يابند.
 در انتها نيز مهمترين خصوصيت تجزيه و تحليل سيستم كه رهيافتي بودن آن است مورد بحث قرار گرفته و اهدافي كه از تجزيه و تحليل سيستم دنبال مي‏شود به همراه مفاهيم تفكر سيستمي به طور مختصر بيان مي‏شود.
 نكات  قابل توجه براي يادگيري
اين فصل، ديد اوليه و اساسي را به خواننده براي ورود به مباحث اصلي كتاب كه در فصول آينده مطرح مي‏شود مي‏دهد و بسياري از نكات كليدي براي يادگيري فصول آينده در اين فصل مطرح مي‏شود. پيشنهاد مي‏شود كه مطالعه اين فصل با دقت كافي انجام شود.
  بحث پيرامون چگونگي پيدايش اين علم، براي درك بهتر خواننده از مطالب و پيدا كردن ديد كافي براي مباحث بعدي است. به خاطر سپردن جزئيات اين مباحث لزومي ندارد. اما خواننده بايد كليات را تشخيص دهد.
1-1- سيستمها در محيط اطراف ما
    1-1-1- سيستم
سيستم كلمه‏اي است كه براي گوش اغلب ما آشنا است. از اين عبارت هر روزه استفاده مي‏كنيم و يا به نحو غير مستقيم با آن سر و كار داريم. با نگاهي گذرا به محيط اطراف خود، سيستمهاي مختلفي را مشاهده مي‏كنيد. وقتي از خانه بيرون مي‏رويد و وارد خيابان مي‏شويد، در خيابان اتومبيل‏ها محدوده خاصي براي حركت خود دارند و افراد پياده نيز همينطور. اتومبيل‏ها در محدوده سواره رو از نيمه سمت راست مسير حركت مي‏كنند. بدين ترتيب تصادفي بين اتومبيل‏هائي كه خلاف جهت يكديگر حركت مي‏كنند رخ نمي‏دهد. ميانه خيابان با خط سفيدي مشخص شده است. اين خط در حالتهاي ممتد يا مقطع ايجاد مي‏شود و هر كدام از اين حالتها، معناي خاصي براي رانندگان دارند. افراد پياده در پياده‏روئي كه معمولاً در دو حاشيه خيابان تعبيه شده حركت مي‏كنند. محل تقاطع مسير افراد پياده با خيابان بصورت خط كشي شده مشخص و براي رانندگان و عابران معناي خاصي دارد. اتومبيل‏ها براي حركت و توقف در خيابانها از مقررات خاصي تبعيت مي‏كنند.... 
 همه آنچه كه گفته شد، از وجود سيستمي در مديريت معابر و عابرين پياده يا سواره حكايت مي‏كند. البته ما هر روزه با چنين سيستمي سروكار داريم، اما ممكن است با ديد يك سيستم به آن نگاه نكنيم. اشتباه نكنيد، اين سيستم فقط مقررات راهنمائي و رانندگي نيست. بلكه اين مقررات فقط بخشي از اين سيستم را تشكيل مي‏دهد. عابرين، پليس، اتومبيل‏ها، خيابانها، چراغهاي راهنمائي، تعاريف و پيش‏فرض‏ها، خط كشي‏ها و ... اجزاء ديگر اين سيستم را تشكيل مي‏دهند و وقتي همه اينها دست به دست هم دهند و همه اجزاء، وظايف خود را به خوبي انجام دهند، آنوقت مي‏گوئيم اين شهر سيستم عبور و مرور مناسبي دارد.
 از خيابان عبور مي‏كنيد و براي دريافت حقوق خود وارد بانك مي‏شويد. در محوطه بانك چندين كارمند در محل‏هاي خاصي كه طبق خصوصيات مشخص در كنار يكديگر قرار گرفته حضور دارند. بر بالاي سر هر يك از كارمندان تابلوئي نصب شده و وظيفه هر يك را مشخص مي‏كند. هر يك از اين كاركنان مشغول انجام دادن كار خاصي است. به باجه پس‏انداز مراجعه مي‏كنيد و دفترچه خود را ارائه مي‏كنيد. پس از رسيدن نوبت شما در صف انتظار، كارمند به مجموعه‏اي از كارت‏ها كه در كنار وي طبق نظم بخصوصي (كه شايد براي شما چندان مشخص نباشد) چيده شده است مراجعه و كارتي را خارج مي‏كند. سپس وي عملياتي را روي كارت و دفترچه شما انجام داده و پس از پرسيدن مبلغي كه مي‏خواهيد دريافت كنيد، برگه‏اي از دفترچه را به شما مي‏دهد تا امضاء كنيد. سپس وي پس از انجام عملياتي ديگر، دفترچه را در جعبه باجه كناري (صندوق) قرار مي‏دهد و ...
 اينها هم همه نشانگر سيستم خاصي است كه در بانك مورد نظر حكم‏فرما است. گاهي اوقات در مقايسه بين دو بانك مختلف، مي‏گوئيد فلان بانك كار را سريعتر انجام مي‏دهد يا بهمان بانك بهتر است. معيار شما براي بهتر بودن يك بانك چيست؟ احتمالاً خواهيد گفت، انجام سريع‏تر كار، ارائه خدمات بيشتر، نظم، احترام و ادب كاركنان و ... اما در يك جمع بندي ممكن است به اين نتيجه برسيد كه بانكي كه سيستم بهتري داشته باشد، همه اينها را بدست خواهد آورد. پس بانكي بهتر است كه داراي سيستم بهتري باشد.
1-1-2- سيستمهاي پيچيده‏تر و متشكل از زير سيستمها
سيستم عبور و مرور و سيستم بانك سيستمهائي هستند كه مكانيزم عملكرد آنها تا حد بسيار زيادي براي شما روشن است. اما شما ممكن است با سيستمهاي پيچيده تري هم سروكار داشته باشيد. بيائيد به يك سفر شما با هواپيما نگاه كنيم.
فرض كنيد قصد مسافرت داريد و مي‏خواهيد از هواپيما براي مسافرت استفاده كنيد. به دفتر مسافرتي خود مي‏رويد و به كارمند مربوطه، زمان و مقصد سفر خود را اعلام مي‏كنيد. وي با استفاده از كامپيوتر خود، نزديك‏ترين زمان و مسيرهاي مياني را مشخص كرده و به شما اعلام مي‏كند. شما نيز يكي از پروازها را انتخاب كرده و وي بليط اين پرواز را با دريافت وجه مربوطه براي شما صادر مي‏كند. وي همچنين صدور بليط شما را در سيستم كامپيوتري خود كه وصل به سيستم كامپيوتري مركزي هواپيمائي است، اعلام مي‏كند تا جاي شما در آن پرواز محفوظ بماند. در تاريخ مقرر به فرودگاه مي‏رويد. ابتداي درب ورودي فرودگاه، كيف و ساك شما را در دستگاهي قرار داده و آنرا بازرسي مي‏كنند و شما را نيز مورد بازرسي بدني قرار مي‏دهند. سپس به محل تحويل بار رفته از بين باجه‏هاي مختلف تحويل بار، شماره پرواز خود را در يكي از باجه‏ها شناسائي مي‏كنيد و بليط خود را به آن باجه ارائه كرده و بار خود را تحويل مي‏دهيد. كارمندي كه در آن باجه ايستاده است، تكه‏اي از يك برچسب را بر دسته ساك شما چسبانده و تكه ديگري را بر روي بليط شما مي‏چسباند. اگر دقت كنيد، شماره روي هر دو تكه برچسب يكسان است. سپس وي ساك شما را روي ريلي كه دهها ساك ديگر بر روي آن درحال حركت است قرار داده و ساك از محوطه خارج مي‏شود. او به شما كارت پروازي مي‏دهد كه با رنگ خاصي مشخص شده و شماره صندلي شما بر روي آن نوشته شده. شماره ديگري نيز بر روي آن نوشته شده كه شماره سريال كارت‏ها است. ...
اگر بخواهيم به همين صورت تنها جزئيات سفر شما با هواپيما را شرح دهيم، سراسر اين كتاب تنها به همين موضوع اختصاص پيدا خواهد كرد. همه اين موارد نشان دهنده وجود زير سيستمهاي مختلفي است كه در يك فرودگاه، پرواز هواپيماها را پشتيباني و مديريت مي‏كند. به عبارت ديگر، سيستم فرودگاه و هواپيمائي، از چندين زير سيستم مختلف ساده يا پيچيده تشكيل شده است. يك زير سيستم وظيفه ذخيره جا و صدور بليط را بر عهده دارد. زير سيستم ديگر بازرسي و امنيت پرواز، ديگري كنترل بليط و صدور كارت پرواز، ديگري جمع‏آوري، حمل و توزيع بار. برخي ديگر از اين زير سيستمها عبارتند از :
· زيرسيستم نگهداري تاسيسات فرودگاه.
· زيرسيستم حمل و نقل مسافران در محوطه پرواز.
· زيرسيستم نظافت محوطه فرودگاه.
· زيرسيستم بازبيني فني هواپيماها.
· زيرسيستم تامين منابع و سوخت هواپيما.
· زيرسيستم نظافت داخل هواپيما.
· زيرسيستم تامين تغذيه پرواز مسافران.
· زيرسيستم كنترل و هدايت پرواز (برج مراقبت).
· زيرسيستم ايمني باند پرواز.
· زيرسيستم جلوگيري از ورود پرندگان به باند پرواز.
· ....
 تعداد اين زيرسيستمها بسيار زياد است. هر يك وظيفه خاصي را بر عهده دارد. اما نكته بسيار مهم در آن است كه تمام اين زير سيستمها با نظم بسيار زياد، با هم هماهنگ هستند. اگر از شما سئوال كنند كه كداميك از اين زير سيستمها داراي اهميت زيادي است، ممكن است بگوئيد زيرسيستم كنترل و هدايت پرواز (برج مراقبت). پاسخ شما درست است. زيرا جان همه سرنشينان، به هدايت درست اين زيرسيستم بستگي دارد. اما باقي زيرسيستمها نيز اهميت كمي ندارند. اگر يكي از زير سيستمهاي به نظر كم اهميت، مثلاً زير سيستم حمل بار مسافران، دچار اشكال شود و كار خود را به خوبي انجام ندهد، فعاليت باقي زير سيستمها نيز دچار اختلال مي‏شود. همه در هواپيما منتظر نشسته و همه چيز آماده است، بجز بار. بسياري از اوقات تاخيرهائي كه در پروازها بوجود مي‏آيد، ناشي از تاخير عملكرد يكي از اين زيرسيستمهاي به ظاهر كم‏اهميت است.
 از طرف ديگر، در همان هنگامي كه آن كارمند، بار شما را روي ريل قرار مي‏دهد، چندين ساك و چمدان و بسته ديگر نيز از باجه‏هائي كه مقصد پرواز آنها شهر ديگري است روي همان ريل قرار مي‏گيرد. تفكيك بسته‏ها چگونه انجام مي‏گيرد. چقدر عصباني خواهيد شد، اگر در مقصد اصفهان پياده شده و متوجه شويد كه ساك شما اشتباها به شيراز فرستاده شده است!
1-1-3- اهميت سيستم
 به نظر شما، آيا بدون وجود يك سيستم منظم، دقيق و حساب شده، مي‏توان يك فرودگاه را مديريت نمود؟ فرض كنيد كه به شما سرمايه كافي براي تاسيس يك فرودگاه بين‏المللي را بدهند و بگويند هر كجا كه خواستيد اين فرودگاه را بسازيد و به هر گونه كه خواستيد سازماندهي كنيد (البته فقط فرض كنيد!). آيا با ساختن چند سالن و اسفالت كردن يك تكه زمين به عنوان باند و استخدام چند كارمند كار تمام مي‏شود؟ آيا اگر اين فضا نيز ساخته شد و كارمنداني را استخدام كرديد، مي‏توانيد اين كارمندان را سازماندهي كنيد؟ مثلاً به ده‏نفر بگوئيد شما بارها را حمل كنيد، ده‏نفر ديگر را مامور امنيت كنيد، بيست نفر را مامور برج مراقبت كنيد و ... من كه حاضر به مسافرت از چنين فرودگاهي نخواهم بود، شما را نمي‏دانم! چون احتمال دارد كه چند روز براي سوار شدن به هواپيما در اين فرودگاه معطل بمانم و آخر سر بجاي جده، سر از آنكارا در بياورم. تازه اگر هواپيما اشتباها وارد سالن ترانزيت نشود!
كجاي كار ايراد دارد؟ مگر فرودگاه شما ساختمان و باند و كارمند و تجهيزات ندارد؟ چرا دارد. مگر فرودگاه شما سرمايه كافي ندارد؟ چرا دارد. پس عيب كار از كجاست؟ حدس شما درست است، عدم ايجاد سيستم. شما همه چيز را فراهم كرده‏ايد بجز سيستم. و بدون سيستم هيچكدام از اين تجهيزات و پرسنل و ساختمان قابل استفاده نخواهد بود. حتي سيستم بايد قبل از اينها تهيه شود. سيستم است كه مشخص مي‏كند كه باند چگونه بايد باشد، سالنهاي ترانزيت و سالنهاي تعمير هواپيما كجا بايد باشند، مشخصات هر يك از سالنها چگونه بايد باشد و ... اشتباه نكنيد، سيستم مهندسي راه و ساختمان نيست. مشخصات فني باند و ساختانها توسط مهندسين راه و ساختمان تعيين مي‏شود، جهت باند توسط كارشناسان هواشناسي، عرض باند توسط كارشناسان هوافضا و ... ولي اينكه باند و ساختمانها چه نسبتي به هم داشته باشند، كجا بنا شوند و امثال آن بر عهده يك كارشناس سيستم است. ممكن است مشخصات فني باند و ساختمانها بسيار درست ايجاد شده باشد، اما براي عبور دادن مسافران و رسيدن به پاركينگ هواپيما مجبور شويم از باند عبور كنيم. يا اينكه براي بردن هواپيماها از پاركينگ به آشيانه و يا سالن تعميرات، مجبور به عبور از جلو سالن ترانزيت و از داخل پاركينگ اتومبيل‏هاي مسافران باشيم. چقدر تعجب مي‏كنيد اگر ببينيد يك بوئينگ 747 در كنار اتومبيل شما در پاركينگ فرودگاه "پارك" شده باشد!
سازماندهي پرسنل، فعاليتها، زير سيستمها و همه و همه اينها توسط ايجاد يك سيستم مناسب در چنين فرودگاهي انجام مي‏شود. سيستم، همه چيز يك فرودگاه و يك سازمان است. شايد در نظر اول زرق و برق تجهيزات، هواپيماها و سالن‏ها بيشتر به چشم آيد تا سيستم. اما در اصل همه چيز در آن سيستم خلاصه مي‏شود. اگر سيستم فرودگاه از هم بپاشد، هيچيك از تجهيزات و سالن‏ها و ... بكار نخواهد آمد. شما نيز در صورتي كه بخواهيد چنين فرودگاهي را بنا كنيد، بهتر است ابتدا يك تيم تجزيه و تحليل سيستم از افراد زبده را تشكيل داده و سيستم فرودگاه را تهيه كنيد، سپس نسبت به خريد زمين و ساخت ساختمان آن اقدام كنيد.
متاسفانه ممكن است با نقيض مطالبي كه بيان شد نيز مواجه شويد. احتمالاً سازمانها و اداراتي را ديده‏ايد كه با روش ساخت همان فرودگاه مورد بحث، سازماندهي شده و مشغول به كار هستند. ارباب رجوع و مشتري سرگشته كه در انتخاب سازمان يا اداره مربوطه اختياري ندارد و به نوعي مجبور به مراجعه به آن سازمان است، بين اتاقها و ميزها و طبقات مختلف سرگردان و اينطرف و آنطرف مي‏رود. كارمندان هم خود نمي‏دانند كه چه بايد بكنند، از وظايف و اختيارات خود به خوبي اطلاع ندارند و ... همه اينها نشانه عدم وجود سيستم مناسب است. اين سازمانها با تعيين يك مدير و استخدام چند كارمند فعاليت خود را آغاز مي‏كنند و در همان ابتداي كار، مدير هر كارمند را مامور انجام كاري مي‏كند و بدين ترتيب فعاليت سازمان، بدون هيچ بررسي و هيچ ارزيابي شروع مي‏شود و ساليان سال هم به همان وضع ادامه پيدا مي‏كند. در حين كار، هركجا مشكلي پديدار شد، با تغيير يك فرم يا ايجاد يك فرم ديگر مشكل را ظاهراً بر طرف مي‏كنند. در چنين سازمانهائي صدها فرم و برگه مختلف وجود دارد كه برخي اوقات هيچيك از پرسنل نمي‏داند كه يك فرم بخصوص چرا بايد تكميل شود، و از آن چه استفاده‏اي مي‏شود. بايگاني‏ها از انبوهي از فرم‏ها و پرونده‏هائي كه هرگز خوانده نمي‏شود پر شده است. هر روزه ارباب رجوع‏هائي را مشاهده مي‏كنيد كه از اين اتاق به آن اتاق سرگردانند و از انجام نشدن كار خود گلايه مي‏كنند. افرادي را مشاهده مي‏كنيد كه سالها است پيگير انجام يك كار نه چندان پيچيده هستند. ممكن است فردي را مشاهده كنيد كه پيگير پرونده‏اي كه پدربزرگ وي تشكيل داده است باشد، و هنوز اين پرونده به نتيجه نرسيده باشد. اين يك شوخي نيست و مثالهاي واقعي از آن وجود دارد. همه اين سختي كار و اين چرخه‏هاي پايان ناپذير و اين هفت‏خوان‏ها را عادي، و جزء طبيعت كار اداري مي‏دانند. اما در حقيقت چنين نيست. عدم وجود سيستم مناسب است كه وضع را به چنين شكلي درآورده است. اهميت ندادن به سيستم و گاه اصولاً عدم اطلاع از موجوديتي به نام سيستم، سازمان را گريبانگير چنين مشكلاتي مي‏كند.
1-1- 4- مسئله پيچيدگي و نياز به سيستم
 سيستمهاي مختلف داراي پيچيدگي‏هاي مختلفي نيز هستند. سيستم عبور و مرور يك شهر بزرگ در مقايسه با سيستم عبور و مرور يك روستا بسيار پيچيده‏تر و داراي مشكلات بيشتر است. و همينطور سيستم كنترل فرودگاه و هواپيمائي، بسيار پيچيده‏تر از سيستم يك تعاوني اتوبوسراني در يك شهرستان كوچك است. هر چه پيچيدگي سيستم افزايش پيدا مي‏كند، نياز آن سازمان به سيستم منظم‏تر، منسجم‏تر و حساب شده‏تر بيشتر مي‏شود. به عبارت ديگر، وجود يك سيستم كارا و دقيق براي يك سازمان داراي ساختار پيچيده، اهميت بسيار زيادتري از يك سازمان با ساختار ساده دارد.
1-1-5- تجزيه و تحليل سيستم، تحليلگر سيستم
 قصد ما از بيان مطالب مطرح شده در اين كتاب، آشنائي خواننده با فنوني است كه چگونگي بررسي و ايجاد و سازماندهي يك سيستم صحيح را در يك سازمان مشخص مي‏كند. اين فنون، فنون "تجزيه و تحليل و طراحي سيستم"، و شخصي كه اين فنون را بكار مي‏گيرد، "تحليلگر سيستم" ناميده مي‏شوند. هدف يك تحليلگر سيستم، بررسي و ايجاد سيستمي است كه بتواند فعاليت يك سازمان را هدايت و سازماندهي كند. يك تحليلگر سيستم يا يك سيستم جديد را براي سازماني جديد (نظير همان فرودگاه در دست ساخت)، ايجاد مي‏كند و يا سيستمي را كه در يك سازمان در حال كار وجود دارد اصلاح كرده و سيستم مناسبي را جايگزين آن مي‏كند. در فصول آينده تعاريف دقيق‏تري از سيستم و تحليلگر سيستم ارائه خواهيم كرد. 
1-2- انواع سيستمها
 1-2-1- تنوع سيستمها
 سيستمها محدود به سيستمهائي كه در سازمانها و فرودگاهها وجود دارند نمي‏شود.
اتومبيل شما سيستم كامل و پيچيده‏اي است. اين سيستم از زير سيستمهاي مختلفي تشكيل مي‏شود. يك زير سيستم وظيفه سوخت‏رساني را برعهده دارد، زير سيستم‏ديگر برق را به موتور مي‏رساند. زير سيستم ديگر عمل احتراق را كنترل مي‏كند. يك زير سيستم تهويه هواي داخل اتاق را كنترل مي‏كند و ...
به بدن خود نگاه كنيد. بدن شما يك سيستم بسيار پيچيده است و از زير سيستمهاي پيچيده ديگري تشكيل مي‏شود. زير سيستم جريان خون، زير سيستم تنفس، زير سيستم اعصاب، زير سيستم كنترل حركت، زير سيستم بينائي و .... همه اينها در كنار يكديگر، بعلاوه روح، انسان را تشكيل مي‏دهند.
 چرخه حيات طبيعت، حركت روز و شب و تولد و مرگ موجودات زنده و حركت چرخه اكوسيستم، ارتباط گياهان و جانواران و نقش هر يك از آنان در اين چرخه، همه نشان از وجود سيستمي بسيار دقيق و منظم را مي‏دهد. خداوند حكيم در كتاب مبين انسان را به تعقل در آن (و كشف سيستم و پديد آورنده آن) دعوت مي‏كند :
 "ان في خلق السموات و الارض و اختلاف اليل و النهار و الفلك التي تجري في‏البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها و بث فيها من كل دابه و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الارض لايات لقوم يعقلون"1
 "محققا در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و شد شب و روز، و كشتيهائي كه در دريا به سود مردم در حركتند، و آبي كه خداوند از آسمان نازل كرده، و با آن زمين را پس از مرگ زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و در تغيير مسير بادها و ابرهائي كه ميان زمين و آسمان مسخرند، نشانه‏هائي است براي مردمي كه عقل دارند و مي‏انديشند."
 كهكشانها و كل جهان خلقت، بيانگر سيستم بسيار عظيمي است كه بصورت منظم و كاملا دقيق و حساب شده و تابع قوانين و مقررات خاص ايجاد شده است. نظريه انبساط و انقباض جهان حاكي از سيستمي است كه كل جهان و كهكشانها را از يك ماده اوليه خلق و منبسط نمود، و زماني اين انبساط معكوس گرديده و انقباض آغاز مي‏شود و كل جهان به سمت همان ماده اوليه باز مي‏گردد :
"يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين"2
"در آن روز كه آسمان را چون طوماري در هم مي‏پيچيم، همان گونه كه آفرينش آن را آغاز كرديم، آن‏را باز مي‏گردانيم، اين وعده‏اي است بر ما و قطعاً آنرا انجام خواهيم داد."
 خانواده شما نيز داراي سيستم خاصي است. اين سيستم نمونه يك سيستم اجتماعي است. روابط بين افراد، وظايف هر يك، مقررات و آئين‏نامه‏هاي ننوشته ولي درحال اجرا، بعلاوه اعضاء خانواده اين سيستم را تشكيل مي‏دهند.
  آموزش در يك دانشگاه از طريق يك سيستم انجام مي‏شود، روالهاي ثبت‏نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه و فارغ التحصيلي، از جمله روالها و زير سيستمهاي اين سيستم هستند.
 حتي گداها هم براي خود سيستم خاصي دارند. اگر شخصي بدون در نظر گرفتن اين سيستم، و تنها با پوشيدن يك لباس ژنده و كثيف به گدائي بپردازد، احتمالاً كتك سختي از ساير گدايان منطقه خواهد خورد! وي بايد تابع سيستم آنها باشد.
 پس هر چيز از كل جهان هستي گرفته تا يك سلول، از سيستم يك كشور و دولت گرفته تا سيستم يك باجه پستي با يك نفر كارمند و از سيستم اجتماعي جهان گرفته تا سيستم خانواده شما، همه داراي يك سيستم هستند. حتي آن سازماني كه بحث آن شد و آن فرودگاه تازه ساز نيز داراي سيستم است. منتهي سيستم آن به نحو مطلوب و حساب شده ايجاد نشده است. ما در ميان ميلياردها و يا بي‏نهايت سيستم قرار گرفته‏ايم.
 1-2-2- طبقه بندي سيستمها
 سيستمها داراي انواع متفاوتي هستند، يك طبقه بندي از سيستمها مي‏تواند به شكل زير باشد
 :
· سيستمهاي طبيعي (مثل سيستمهاي بيولوژيك و اكولوژيكي و كهكشانها).
· سيستمهاي مصنوعي (ابزارها، پل‏ها، سيستمهاي سازمانها، سيستمهاي رياضي)
· سيستمهاي سخت‏افزاري
 
· سيستمهاي الكتريكي - مكانيكي (موتور اتومبيل).
· سيستمهاي الكترونيكي (راديو).
· سيستمهاي تاسيسات.
· سيستمهاي ساختماني (معماري و راه‏وساختمان).
· ...
· سيستمهاي نرم‏افزاري
· سيستمهاي اجتماعي (خانواده، فرهنگ‏اجتماع، ارتباطات‏اجتماعي و...).
· سيستمهاي سازمانهاي انساني
· سيستمهاي مديريت كلان (دولتي، قوانين، برنامه‏ريزي‏ملي، ...). 
· سيستمهاي مديريت خرد (اداره، شركت، موسسه، سيستمهاي انسان - ماشين
    و صنعتي).
· ...
 با دقت به اين طبقه بندي ارائه شده، تا حد زيادي جايگاه سيستمهاي مورد بحث در اين كتاب مشخص مي‏شود. بحث ما در اين كتاب نه در مورد سيستمهاي مكانيكي است و نه در تجزيه و تحليل سيستمهاي اجتماعي. ما در مورد سيستمهائي صحبت خواهيم كرد كه در يك سازمان متشكل از عوامل انساني مورد استفاده قرار مي‏گيرد. سازمانهاي متشكل از عوامل انساني، سازمانهائي هستند كه انسانها و روابط بين آنها مهمترين عناصر سازمان و سيستم را تشكيل مي‏دهند. اين سازمانها مي‏توانند يك سازمان اداري، يك شركت يا موسسه تجاري و حتي يك مجموعه نظامي باشند.
 در چنين سيستمهائي دو عنصر داراي اهميت است و سيستم بر محور اين دو عنصر شكل مي‏گيرد، سازمان و انسان. اين سيستمها از ديدگاه خارجي با سازماني مواجه هستند كه هدف سيستم، رساندن اين سازمان به اهداف خود مي‏باشد. به عبارت ديگر هدف سيستم در هدف سازمان خلاصه مي‏شود. از طرفي ديگر اين سيستمها با انسانها سروكار دارند و مهمترين موجوديت و پرتنش‏ترين و پيچيده‏ترين عنصري كه سيستم با آن مواجه است انسانها هستند. در يك اتومبيل انسان به عنوان راننده نقشي اساسي دارد. ولي نقش انسان در اين اتومبيل در مقايسه با يك سازمان اداري با 50 نفر پرسنل چندان زياد نيست. در اتومبيل كليه فعاليتهاي سيستمها بصورت مكانيكي والكتريكي كنترل مي‏شود و راننده تنها با گرداندن فرمان و فشار روي پدالهاي گاز و ترمز آنرا هدايت مي‏كند. امادر يك سازمان با 50 نفر پرسنل، كليه فعاليتها به واكنش‏هاي افراد مختلف وابسته است و افراد هستند كه فعاليت سازمان را انجام مي‏دهند.
 به همين دليل سيستمهائي كه در اين كتاب مورد بحث قرار مي‏گيرد را سيستمهاي سازماني - انساني مي‏ناميم. اين سيستمها داراي خصوصياتي هستند كه در طول اين كتاب بتدريج با اين خصوصيات آشنائي بيشتري پيدا مي‏كنيم.
1-2-3- واكنش انسانها در پذيرش تغييرات در سيستمها
 يكي از مهمترين خصوصيات سيستمهاي سازماني - انساني كه اين سيستمها را از ساير سيستمها متمايز مي‏كند، واكنش انسانها در پذيرش تغييرات است. آيا هيچگاه اتومبيل را ديده‏ايد كه وقتي لاستيك آنرا تعويض مي‏كنيد به شما اعتراض كند و بگويد "من فقط با همان لاستيك سابق كار مي‏كنم!"؟ يا وقتي بخواهيد رنگ آنرا تغيير دهيد به شما اعتراض كند؟ قطعاً اينطور نيست، مگر آنكه خيالاتي شده باشيد. اما سيستمهائي كه با انسانها سروكار دارند چنين مشكلي را دارند. بسياري از انسانها با تغييرات مقابله مي‏كنند و پذيرش روشهاي نو و كنار گذاشتن روشهاي قديمي، از نظر آنان خطائي است كه جوانان همواره مرتكب مي‏شوند. اين‏كار از نظر آنان شكستن سنت‏هاي پيشينيان و افرادي است كه از نظر آنان پيراهن بيشتري در اين كار پاره كرده‏اند. اين مقابله همواره وجود داشته است.
 "آيا آمده‏اي تا ما را از آنچه پيشينيان را بر آن يافتيم منصرف كني؟"1
 "مي‏گويند : »آنچه از پدران خود يافته‏ايم ما را بس است«، آيا اگر پدران آنها چيزي نمي‏دانستند و هدايت نيافته بودند (،باز از آنان پيروي مي‏كنند)؟"2
 از طرف ديگر انسانها بر خلاف ادوات مكانيكي و الكترونيكي كه تطابق با محيط چندان مفهومي براي آنها ندارد، با محيط اطراف خود خو گرفته و خود را با آن تطبيق مي‏دهند. نمي‏توان انساني را كه به زندگي در يك روستاي خوش آب و هوا عادت كرده، بطور ناگهاني به شهري شلوغ و پر سروصدا بياوريد تا در آنجا ساكن شود. همانطور كه نمي‏توان يك شهرنشين را كه به امكانات و سروصداي شهر عادت كرده براي زندگي به روستا ببريد. به همين دليل نيز افرادي كه در يك سيستم قديمي و معيوب و كند، ساليان درازي فعاليت كرده‏اند، به سادگي سيستمي پرزرق و برق و پر تحرك را كه از ادوات و تجهيزات جديدي استفاده مي‏كند نمي‏پذيرند. و بزرگترين مشكل يك تحليلگر سيستم همين موضوع است. آنها از برخورد با سيستم جديد واهمه دارند، و اين ترس ممكن است منجر به درگير شدن با تحليلگر و مقابله با فعاليتهاي وي نيز بشود. بدين لحاظ تحليلگر سيستم، نه تنها بايد در زمينه سيستم مسلط باشد و بتواند سيستم را بطور مناسب بررسي و طراحي كند، بلكه بايد بتواند به گونه‏اي با افراد و انسانها برخورد نمايد كه اعتماد آنها جلب شده و بتواند اين واهمه از تغيير را از بين ببرد. يك تحليلگر مانند پزشكي است كه با برخورد روانشناسانه و دوستانه، نه تنها بيمار خود را راضي مي‏كند كه زير تيغ تيز جراحي وي قرار گيرد، بلكه بيمار از انجام اين عمل و اينكه توسط چنين پزشكي مورد جراحي قرار گرفته احساس خشنودي مي‏كند. همانطور كه آن پزشك تنها بر ساختمان بدن و بيماريهاي آن تسلط ندارد، بلكه روحيات بيمار خود را نيز مد نظر داشته و به آن اهميت كافي مي‏دهد، تحليلگر نيز بايد علاوه بر تسلط كافي به سيستم و چگونگي طراحي آن، چگونگي برخورد با انسانها را به نحو مطلوب بداند و خصوصيات آنها را به خوبي بشناسد. تحليلگري كه همچون برخي پزشكان با چند دستيار گردن كلفت، بر سر بيمار بدبخت ريخته و دست و پاي او را گرفته و وي را براي عمل جراحي بيهوش كنند، هرگز موفق نخواهد شد تا سيستم يك سازمان را مورد اصلاح قرار دهد.
1-3- سير تحول و پيدايش علم تجزيه و تحليل سيستم و مهندسي نرم افزار 
 با رشد قدرت تفكر و سازماندهي انسان، در طي قرون متمادي، شناخت انسان نسبت به روش انجام فعاليتها و سازماندهي، روز به روز بيشتر شد. در طي گذر انسان از عصر شكار كه در آن مديريت مبتني بر قدرت مستقيم و آمرانه بود، به عصر كشاورزي، عصر صنعتي و سپس عصر فراصنعتي كه بتدريج مديريت تخصصي جاي اعمال قدرت مستقيم را گرفت و اهميت دانش بتدريج افزايش يافته و اهميت مهارت بازو وفعاليتهاي دستي كاهش پيدا كرد، علم سيستم به عنوان يكي از مباني اين تحولات، رشد چشمگيري پيدا كرد (شكل 1-1). در اين ميان مديريت با گذر از روشهاي آمرانه در سطوح خانواده و سپس تشكيلات قبيله‏اي و تشكيلات حكومتي، به روشهاي مبتني بر تخصص و دانش در مديريت و سازماندهي اقتصادي و اداري دست يافت (شكل 1-2).
 منسيوس نويسنده چيني در 500 ق‏م معتقد بود بكار بردن سيستم و استفاده از متدولوژي صحيح و ايجاد مدلهاي منظم، لازمه مديريت است [م‏ك‏م75]. يونانيان باستان جزئيات كار را مورد مطالعه قرار دادند و از آن براي افزايش كارائي بوسيله موسيقي‏هاي ريتم‏دار استفاده مي‏كردند. برنامه‏ريزي در عهد قديم و سازماندهي، نشاندهنده وجود اعتقاد به ماهيت سيستم بوده است. هر چند كه در آن زمان روشهاي كلاسيك و مدوني براي سازماندهي بوجود نيامده بود، و مطالعه‏اي بر چگونگي انجام فعاليتها و چگونگي سازماندهي انجام نشده بود، ولي اين موضوع به معناي عدم وجود سيستم و عدم سازماندهي نبود. سازمانهاي تجاري در دنياي قديم و اداره آنها همه نشان از بكارگيري و آشنائي با سيستم بود. حركت‏هاي عظيمي كه در دنياي قديم انجام شده است، بدون ايجاد سيستم بسيار منظم و ايجاد سازماني عظيم عملي نبوده است. مواردي چون ساخت اهرام مصر، و لشگركشي كوروش با چند ميليون سرباز، با در نظر گرفتن دانش و تجهيزات و وسائل آن موقع يك اعجاز به حساب مي‏آيد. تصور آنكه با آن سطح از دانش و ملزومات، چنين كاري در امروز انجام شود، براي مديران و فرماندهان ارشد امروزي بسيار مشكل است.
 1-3-1- نظريه مديريت علمي
 سيستم خط توليد در اولين بار در كارخانه كشتي‏سازي ونيز تشكيل شد. آنها سيستم انبارداري خاصي را ايجاد نمودند و ساخت وسائل و قطعات كشتي به صورت استاندارد در آمد. به صورتي كه اين قطعات در ساخت تمام كشتي‏هاي مشابه مورد استفاده قرار مي‏گرفت و اين شايد اولين حركت در جهت ايجاد يك استاندارد بود. از 1800 به بعد عواملي نظير افزايش راندمان و كاهش هزينه و ... در انقلاب صنعتي، باعث شد تا نياز به مديريت علمي و شناخت سيستمها ايجاد شود و دانشمندان مختلفي از جمله تيلور، دستورالعملهائي را براي اين موارد ابداع نمايند. بايد سرعت كار ماشينها با نوع كاري كه بوسيله آنها انجام مي‏شود، هماهنگ باشد. براي اين منظور، هر قسمت از كار به اجزاء كوچكتر تقسيم مي‏شد و هر جزء توسط يك شخص معين يا ابزار يا ماشين مخصوص انجام مي‏شد. به اين ترتيب استانداردهائي براي تعيين زمان انجام هر كار بوجود آمد. نظريه مديريت علمي تيلور در 1878 شكل گرفت و كامل شد. تيلور متوجه شد، وظيفه مشخصي براي مديريت كارخانه‏هاي صنعتي وجود ندارد و روشي خاص براي تشويق كارگران به منظور افزايش كارائي دستگاههاي صنعتي موجود نيست. مديران براي حل مسائل و مشكلات روزانه، يا طرح برنامه‏هاي آينده، از يك روش منظم و سيستماتيك علمي، تبعيت نمي‏كنند و براي تعيين روش صحيح كار، تشخيص وسايل و ابزارهاي كار و استاندارد زمان انجام كار، معيار و ضابطه‏اي وجود ندارد. همه اينها منجر به پديد آمدن مديريت علمي شد. در يك جمع بندي اصول و مكانيزم مديريت علمي و روش اعمال اين مديريت را مي‏توان در موارد زير دانست :
· مطالعه و تفكيك اجزاي مختلف و تعيين بهترين و كوتاهترين روش انجام كار و تحقيق و تجزيه و تحليل مداوم.
· استاندارد و يكنواخت‏كردن ابزار كار و تهيه دستورالعملها.
· انتخاب دقيق و آموزش صحيح كاركنان.
· ايجاد محيط مناسب براي همكاري كاركنان.
· برقراري سيستم امنيت شغلي و حقوقي براي كاركنان.
· تقسيم مساوي و هماهنگ كار.
· ضرورت اعمال سرپرستي تخصصي.
· ايجاد سيستم منظم برنامه‏ريزي.
· ايجاد ضوابط كنترل.
 نكته بسيار مهم در روشهاي تيلور آن بود كه توجه، بيشتر به جنبه‏هاي فيزيكي و مكانيكي بود و به جنبه‏هاي انساني كمتر توجه مي‏شد. اين موضوع بخصوص در بكارگيري اين روشها (كه امروزه تحت عنوان روشهاي كلاسيك شناخته مي‏شود) در سازمانهاي انساني و ادارات و حتي در صنايع مشكلاتي را ايجاد مي‏كرد.
 [م‏ك‏م75]
 1-3-2- نظريه عمومي سيستمها

به موازات پيدايش نظريه مديريت علمي، افزايش اطلاعات دانشمندان در علوم فيزيك، زيست‏شناسي و علوم طبيعي و ...، بتدريج آنان را از وجود رابطه‏اي بين علوم مختلف آگاه نمود و دانشمندان متوجه شدند كه مسائل مورد بحث در حوزه‏هاي گوناگون علمي از نظر ماهيت به يكديگر شباهت دارند و بيشتر پديده‏هاي علمي، از ويژگيهاي مشترك و نظام‏مند برخوردارند.
 "و هو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون"

 "او كسي است كه شما را از يك نفس آفريد، بعضي پايدار و بعضي ناپايدار، ما آيات خود را براي كساني كه مي‏فهمند تشريح نموديم."
 و
 "ما خلقكم و لا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير"

" آفرينش و برانگيختن شما همانند يك فرد بيش نيست، خداوند شنوا و بينا است."
 بدين ترتيب، ايده تفكر سيستمي و نظريه عمومي سيستمها شكل گرفت. بر طبق اين نظريه، ديدگاه كسي كه يك سيستم را مورد بررسي و تفكر قرار مي‏دهد بر مباني زير استوار است [رض‏ع76] :
1- تصور ارگانيك. يعني به هر موجودي با شكل و ديد يك سازمان و ارگانيسم نگاه كند. با چنين ديدي يك اتومبيل تنها يك وسيله نيست. بلكه ساختاري است از زير سيستمها و اجزاء مختلف كه يك كل را تشكيل مي‏دهد.
 2- كل نگري. به جاي توجه به تك‏تك اجزاء پديده، بر كليت آن و جمع‏بندي اجزاء مرتبط با يكديگر متمركز مي‏شود.
 3- مدلسازي. يعني متفكر سيستمي سعي مي‏كند به جاي شكستن كل به اجزاء، ادراك خود را از يك پديده واقعي، بر مدلي از آن كه خود يك پديده واقعي است منطبق كند.
 4- بهبود شناخت. يك متفكر سيستمي سعي مي‏كند، شناخت خود را از سيستم بهتر كند.
 هدف نظريه عمومي سيستمها، كشف قوانين و نظم ذاتي انواع پديده‏ها است. نظريه عمومي سيستمها مي‏تواند تعميمي جامع براي بررسي يك سازمان از ديدگاه سيستمي باشد. يعني مي‏توان يك سازمان را با در نظر گرفتن ويژگي‏هاي عمومي يك سيستم در نظريه عمومي سيستمها مورد بررسي قرار داد. ويژگي‏هاي عمومي يك سيستم از اين ديدگاه عبارتند از [رض‏ع76] :
 1- به هم پيوستگي و وابستگي اجزاء، ويژگيها، رخدادها و مانند آن. سيستم از مجموعه‏اي از عناصر به هم پيوسته و بعضاً وابسته به هم تشكيل مي‏شود. مثلاً يك اتومبيل، از پمپ‏بنزين، بدنه‏موتور، سيلندرها، سوپاپ‏ها و ... و رخدادهائي نظير احتراق، دوران، مكش و ... تشكيل مي‏گردد كه همه اين عناصر و رخدادها و ويژگيها با هم در ارتباطند و برخي از آنها به برخي ديگر وابستگي دارند.
2- كل گرائي. همه عناصر سيستم با هم در مجموع يك سيستم را تشكيل مي‏دهند و نمي‏توان اجزاء را به تنهائي و جداي از كل در نظر گرفت. در همان اتومبيل نمي‏توان سيستم سوخت‏رساني را جدا كرد و مورد آزمايش قرار داد. عملكرد سيستم سوخت‏رساني جداي از موتور معنائي ندارد.
 3- هدف جوئي. تمام عناصر و فعاليتها در تعامل با يكديگر به سمت يك هدف مشخص حركت مي‏كنند. همه عناصر يك   اتومبيل براي ايجاد حركت و حمل بار يا مسافر فعاليت مي‏كنند.
 4- وروديها و خروجيها. هر سيستم داراي وروديهائي است و خروجيهائي را نيز ايجاد مي‏كند. وروديهاي اتومبيل مي‏تواند   بنزين، روغن، فرمانهاي راننده و خروجيهاي آن دود، حرارت و حركت باشد.
 5- تبديل. سيستم وروديها را به خروجيها تبديل مي‏كند. سوخت در اتومبيل به دود و حركت تبديل مي‏شود.
6- مقابله با بي‏نظمي و كهولت (آنتروپي). هر سيستم به صورت معمول به سمت بي‏نظمي و از هم پاشيدگي و در نهايت مرگ پيش مي‏رود. سيستم بايد بتواند براي جلوگيري از مرگ، اين بي‏نظمي را مهار كند. حرارت در موتور اتومبيل دائماً افزايش پيدا مي‏كند و سيستم خنك كننده‏اي بايد اين افزايش حرارت را كنترل كند. همچنين استهلاك لوازم بايد با نگهداري و تعميرات كنترل شود.
7- تنظيم. ارتباط اجزاء و فعاليت اجزاء در ارتباط با يكديگر، بايد به گونه مناسب تنظيم شود تا سيستم به اهداف خود برسد.   پمپ بنزين و كاربوراتور بايد تنظيم شود تا موتور به شكل مناسبي كار كند.
 8- سلسله مراتب. هر سيستم از زير سيستمهائي تشكيل مي‏شود و هر زير سيستم خود يك سيستم محسوب مي‏شود و از زير سيستمهاي ديگري تشكيل مي‏شود. اتومبيل از اتاق، شاسي، موتور و چرخها تشكيل مي‏شود و موتور از ... .
 9- جداسازي. وظايف بر حسب اجزاء تشكيل دهنده قابل تفكيك و جداسازي است. اجزاء مربوط به كولر اتومبيل بايد قابل تفكيك از اجزاء مربوط به سيستم برق‏رساني باشد چون هر يك وظايف مختلفي دارند.
 10- هم‏پاياني. همه سيستم به سمت پايان واحد حركت مي‏كند و از روشهاي متفاوتي مي‏توان به يك پايان واحد رسيد : 
"الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوي علي العرش و سخر الشمس و القمر كل يجري لاجل مسمي يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون"

"خدا همان كسي است كه آسمانها را بدون ستونهائي كه براي شما ديدني باشد برافراشت، سپس بر عرش استيلا گرفت و خورشيد و ماه را مسخر ساخت، همه تا به سمت پايان مشخصي حركت دارند، كارها را او تدبير مي‏كند، آيات را تشريح مي‏نمايد، شايد به لقاي پروردگارتان يقين پيدا كنيد."
 نظريه عمومي سيستمها را مي‏توان در اين نكته خلاصه كرد كه "كل" يا "سازمان" چيزي بيش از مجموع عناصر آن است.
 1-3-3- مهندسي سيستم و علم تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
 ايجاد سازمانهاي بزرگتر با تكنولوژي جديد باعث شد تا سرعت افزايش نيازهاي سازماني به مراتب بيشتر از سرعت افزايش منابع شود. بدين ترتيب فاصله بين منابع و احتياجات، روز به روز بيشتر شده و هر روزه اهميت اختصاص منابع موجود نسبت به نيازها بيشتر مي‏شود. بايد منابعي نظير بودجه، نيروي انساني، تسهيلات و امثال آن را سازماندهي و در جهت تحقق بخشيدن به هدف‏هاي سازمان از آنها بهره‏برداري كرد. بدين ترتيب در اداره امور سازمانها، تنها انجام دادن وظايف مديريت كافي نيست. از اين رو تكنيكها و روشهائي از جمله تجزيه و تحليل سيستمها مورد استفاده قرار گرفت.
 به موازات پيدايش نظريه مديريت علمي و نظريه عمومي سيستمها، در اواسط دهه 1940، نظريه سيستمها
 (با نظريه عمومي سيستمها اشتباه نشود) شكل گرفت. در واقع اين نظريه تاثير بسيار زيادي از نظريه مديريت علمي و نظريه عمومي سيستمها گرفته و ضمناً از زمينه‏ها و علوم مختلف ديگري نيز بهره جسته بود. به عبارت ديگر با تلفيق نظريه مديريت علمي، نظريه عمومي سيستمها و علوم گوناگون ديگر، نظريه سيستمها شكل گرفت. اين نظريه، توجه خود را معطوف بر سيستمهاي سازمانهاي اداري و انساني مي‏كند و در بررسي اين سيستمها، بر اطلاعاتي كه از راه تحقيق تجربي بدست مي‏آيد اهميت خاصي قائل مي‏شود. اين نظريه سازمان را مجموعه‏اي از عوامل زير مي‏داند :
 1- نيروي انساني
 2- تركيب رسمي سازمان
 3- سازمان غير رسمي
 4- نقشهائي كه هر يك از افراد بر عهده دارد.
 5- محيط كار.
 نظريه سيستمها، شالوده علم "تجزيه و تحليل سيستم" را تشكيل داد. سپس با اضافه‏شدن روشهاي طراحي از علوم ديگر، بخصوص از علم سايبرنتيك و علم كامپيوتر به اين علم، علم "تجزيه و تحليل و طراحي سيستم" و "مهندسي سيستم" شكل گرفت (شكل 1-3)
 .
عوامل پديد آمدن اين علم را مي‏توان در مجموع در موارد زير دانست :
· افزايش پيچيدگي سيستمهاي فني.
· افزايش و فشرده شدن رقابت در تجارت.
· افزايش ميزان سرمايه در پروژه‏ها و ايجاد پروژه‏هاي عظيم.
· افزايش پيچيدگي محاسبات و كاربردها با پيدايش كامپيوتر.
  علم "تجزيه و تحليل و طراحي سيستم"، چگونگي مطالعه و طراحي سيستم مبتني بر روشهاي علمي را بر ما روشن مي‏سازد
.
 هرچند كه اين علم به نوعي از علم نظريه مديريت علمي، مشتق شده است، اما داراي تفاوتهاي اساسي با آن مي‏باشد. روشهاي كلاسيك نظريه مديريت علمي در اين علم، جاي خود را به روشهائي انعطاف‏پذير و مبتني بر خصوصيات محيطي و عوامل انساني داد. اين علم بر برقراري ارتباط مناسب و تطابق با محيط تاكيد بسياري دارد و واقعيتها را داراي اهميت بسياري مي‏داند. در تجزيه و تحليل و طراحي سيستمهاي انساني، لزوم ايجاد جو تفاهم و همكاري صميمانه، شرط اساسي عملكرد يك سيستم مناسب تلقي مي‏شود.
 در واقع علم مهندسي سيستم و تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها، به واقع تلفيقي است از علومي نظير (شكل 1-4و1-5) :
· مديريت (چگونگي هدايت و اداره يك سيستم)
· سيستمها (نظريه عمومي سيستمها)
· كامپيوتر (چگونگي دريافت و پردازش و مديريت اطلاعات)
· طراحي (چگونگي سازماندهي عناصر در كنار هم براي رسيدن به هدف مطلوب)
· روانشناسي (شناسائي و چگونگي برخورد با عوامل انساني و افراد)
· جامعه شناسي (شناسائي و چگونگي برخورد با عوامل اجتماعي)
· ساير علوم مرتبط با زمينه سيستم مورد نظر.
1-4- نگاهي كلي به فراروند تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
 ممكن است اين ابهام براي شما ايجاد شده باشد كه اصلاً اين تجزيه و تحليل سيستم كه ما دائماً از آن صحبت مي‏كنيم چيست؟ بالاخره كجا از خود آن صحبت مي‏كنيم؟ چگونه انجام مي‏شود؟
 در يك توضيح بسيار مختصر، در فراروند تجزيه و تحليل و طراحي سيستم يك سازمان، معمولاً 4 مرحله زير رخ مي‏دهد (شكل1-6) :
 1- سازمان مشكلاتي را احساس مي‏كند و نياز مي‏داند تا سيستم سازمان مورد تجزيه و تحليل و اصلاحات واقع شود. از همين رو از يك تحليلگر سيستم (يا يك تيم تجزيه و تحليل سيستم) مي‏خواهد تا اين كار را در سازمان انجام دهد.
 2- تحليلگر با حضور در سازمان، وضعيت سيستم موجود را مورد بررسي قرار داده و مسائل و مشكلات آن را مشخص مي‏كند. سپس وي اين مشكلات و مسائل را به سازمان منعكس مي‏كند. سازمان با بررسي گزارش تحليلگر، در صورتي كه با انجام اصلاح كوچكي، بتواند آن مشكلات را برطرف كند، اينكار را مي‏كند. اما اگر مشكلات كاري بيش از يك اصلاح كوچك نياز داشته باشد از تحليلگر مي‏خواهد تا سيستم جديدي را طراحي كند و به جاي سيستم قبلي نصب كند.
 3- تحليلگر با بررسي جوانب و مطالعه كافي، سيستم جديدي را طراحي مي‏كند و پس از كنترل و در نظر گرفتن مسائل مختلف، آنرا به سازمان ارائه مي‏دهد. سازمان با بررسي و احتمالاً اعمال نظر در طراحي ارائه شده توسط تحليلگر، با پياده كردن آن طراحي در سازمان موافقت مي‏كند.
 4- تحليلگر كمك مي‏كند تا طراحي سيستم ارائه شده، با مشاركت پرسنل، در سازمان پياده شود و با انجام شيوه‏هاي مناسب، سيستم جديد جايگزين سيستم قديمي در سازمان گردد.
 مثلاً فرض كنيد لوله‏كشي خانه قديمي شما دچار مشكلاتي شده است. لوله‏ها دچار پوسيدگي و تركيدگي شده‏اند و هر چند وقت يكبار، مجبور به كندن ديوارها و تعويض لوله‏ها هستيد. از يك لوله‏كش مي‏خواهيد مسئله را بررسي كند. وي تمام لوله‏ها را در كل خانه شما بررسي مي‏كند و اعلام مي‏كند كه تقريباً تمام لوله‏ها پوسيده است. و با تعويض يك يا دو لوله، مشكل بر طرف نمي‏شود. بايد لوله كشي تماما دوباره انجام شود و چون هزينه كندن و تعويض لوله‏ها زياد است، بهتر است كه لوله كشي با حفظ زيبائي از رو انجام شود. شما پس از اطمينان از صحت گفته وي، به او مي‏گوئيد مسيرلوله‏ها و هزينه‏هايش را مشخص كند. او به طراحي مسير لوله‏ها مي‏پردازد و به شما مسير لوله‏ها را روي كاغذ و همينطور در محل نشان مي‏دهد. شما در يكي دو مورد اصلاحاتي را در مسير لوله‏ها اعمال مي‏كنيد. مثلاً در يك مورد كه وي قصد دارد لوله‏اي را از ديوار اتاق پذيرائي شما عبور دهد، شما ترجيح مي‏دهيد كه اينكار از پشت ديوار ساختمان انجام شود، حتي اگر مصرف لوله بيشتر شود. سپس با انجام كار موافقت مي‏كنيد. وي لوله‏ها و لوازم را تهيه كرده و يك روز صبح به منزل شما آمده و كار را شروع مي‏كند و لوله كشي جديد را انجام مي‏دهد.
 اين تنها مختصري از فراروند تجزيه و تحليل سيستم بود. در طول اين كتاب، چگونگي انجام اين فراروند، به همراه طرح جزئيات مفصلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1-5- ديدگاهها از علم تجزيه و تحليل سيستم
 سيستم موجوديتي است كه تمام علوم مختلف، به نوعي با آن سروكار دارند. در اغلب علوم، بخصوص علوم مهندسي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، يكي از مباحث كليدي را تشكيل مي‏دهد. همين موضوع موجب شده تا در هر يك از اين علوم، مباحث تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، بصورت اختصاصي براي همان علم شكل گرفته و كتب متفاوتي با نام واحد "تجزيه و تحليل و طراحي سيستم" ايجاد شود. خواننده با نگاهي به هر يك از اين كتب، آنها را ماهيتا متفاوت مي‏بيند (همانند تفاوت يك كتاب فيزيك با يك كتاب ادبيات). (شكل 1-7).
 حتي در زمينه سيستمهاي سازماني - انساني نيز كتبي مشاهده مي‏شود كه هر يك ديدگاه خاصي به اين علم دارند :
· يكي به جنبه‏هاي تئوري سيستم تكيه مي‏كند و يكي به جنبه‏هاي كاربردي سيستم.
· يكي به عوامل انساني توجه بيشتري دارد و ديگري به عوامل صنعتي.
· يكي به ديدگاههاي رياضي و فلسفي و ديدگاه ديگر به طبقه‏بندي‏ها.
· يكي بر سيستمهاي دستي توجه بيشتري دارد، يكي بر سيستمهاي مكانيزه.
 حال ديدگاه ما از علم تجزيه و تحليل سيستم چيست؟ اين سئوالي است كه احتمالاً هم‏اكنون براي شما ايجاد شده است.
 با توجه به اينكه وظيفه تجزيه و تحليل سيستمهاي سازماني و اداري، در حال حاضر بر عهده مهندسان نرم‏افزار نهاده مي‏شود، مخاطبين اين كتاب، بيشتر مهندسين نرم‏افزار هستند.
 ما در اين كتاب :
· از وارد شدن بيش‏از حد به علم و تئوري سيستمها خودداري مي‏كنيم.
· بر جنبه‏هاي عملي تكيه مي‏كنيم.
· درباره تجزيه و تحليل سيستمهاي سازماني، اداري و عملياتي بحث مي‏كنيم.
· جنبه‏هاي مكانيزاسيون را با اهميت تلقي مي‏كنيم.
· احتمال استفاده از سيستمهاي مكانيزه را زياد تصور مي‏كنيم.
· سعي در هماهنگي بين علم مهندسي نرم‏افزار و تجزيه‏وتحليل سيستم داريم و به مخاطبين چگونگي تطابق را بين اين دو علم مي‏آموزيم.
· محيط سيستمهاي اداري - عملياتي ايران مورد توجه است.
 نكته بسيار مهمي كه در اينجا لازم است مورد توجه قرار گيرد، آنست كه علم تجزيه و تحليل سيستم، بر خلاف آنچه كه بسياري افراد تصور مي‏كنند، جزئي از علم مديريت نيست. مديريت علم هدايت و اجرا است حال آنكه تجزيه و تحليل و طراحي سيستم يك علم مهندسي است. مخلوط كردن وظيفه مديريت و دو فراروند تجزيه و تحليل سيستم و برنامه‏ريزي، اشتباه بزرگي است. اصولاً افراد متفاوتي بايد انجام‏دهنده هر يك از اين وظايف باشند. ماهيت اينها نيز با يكديگر متفاوت است. مديريت، فن راندن و هدايت اتومبيل است و تجزيه و تحليل سيستم، فن طراحي و تعمير اتومبيل
.
تجزيه و تحليل سيستم، جزء علم كامپيوتر هم نيست. تجزيه و تحليل و طراحي سيستم علم مستقلي است. هر چند كه با علوم متعددي ارتباط دارد 
.
رابطه علم مهندسي نرم‏افزار و علم تجزيه و تحليل سيستمها
 علم مهندسي نرم‏افزار، يك نظام مهندسي براي طراحي و توسعه سيستمهاي نرم‏افزاري بزرگ است. يكي از مهمترين موارد كاربرد اين علم در ايجاد سيستمهاي كامپيوتري در سازمانها و ادارات و موسسات تجاري است. يك مهندس نرم‏افزار براي برقراري ارتباط بين علم مهندسي نرم‏افزار و محيط واقعي كاربردي (مثلاً يك سازمان)، نياز به اين علم دارد (شكل 1-8). در واقع يك تحليلگر سيستم با سازمان ارتباط بر قرار كرده و سيستم آن را طراحي مي‏كند و وي ارتباط مهندس نرم‏افزار را با سازمان برقرار مي‏كند. يعني تحليلگر سيستم است كه خواسته‏ها و نيازهاي اوليه سيستم نرم‏افزاري را در اختيار مهندس نرم‏افزار قرار مي‏دهد و اين دو با هم به طرح نيازها و خواسته‏هاي دقيق سيستم پرداخته و سپس مهندس نرم‏افزار به طراحي و ايجاد سيستم نرم‏افزاري مبادرت مي‏كند (شكل 1-9). در واقع دو علم مهندسي نرم‏افزار و تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها در موارد متعدد داراي نقطه اشتراك هستند. بسياري از فعاليتها در مهندسي نرم‏افزار، همان فعاليتها و مباحث در تجزيه و تحليل سيستمها هستند (شكل 1-10). درك خواسته‏ها، تعيين مشخصات سيستم، طراحي و ... همه در هر دو علم مطرح مي‏شوند. با اين تفاوت كه فعاليت تحليلگر سيستم به محدوده سيستم كامپيوتري محدود نمي‏شود و كل سيستم سازمان و بخشهاي دستي سيستم را نيز شامل مي‏شود و فعاليت و دانش مهندس‏نرم‏افزار، منحصر به سيستم كامپيوتري و مكانيزه است. از طرف ديگر روشهاي درك خواسته‏ها و نيازهاي سيستم مكانيزه توسط مهندس نرم‏افزار عميق‏تر از تحليلگر سيستم است. تحليلگر سيستم در اين زمينه داراي يك دانش عمومي است و مهندس نرم‏افزار داراي دانش اختصاصي.
 با توجه به اينكه در حال حاضر، رشته انحصاري براي تجزيه و تحليل سيستم در كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد، وظيفه تحليلگر سيستم به مهندس نرم‏افزار داده مي‏شود. يعني مهندس نرم‏افزار علاوه بر دانش زمينه مربوطه، بايد به دانش تجزيه و تحليل و طراحي سيستم نيز تسلط پيدا كرده و هر دو وظيفه را بر عهده بگيرد. باتوجه به موارد اشتراك اين دو علم و نزديكي مباحث و مفاهيم، اين عمل، كار بسيار مشكلي نيست.
بعضي از كتب مهندسي نرم‏افزار، تجزيه و تحليل سيستم را بخشي از مهندسي نرم‏افزار مي‏دانند. بعضي از كتب تجزيه و تحليل سيستم هم مهندسي نرم‏افزار را بخشي از خود مي‏دانند. هيچكدام از اين ديدها درست به نظر نمي‏رسد. اين دو علم از يكديگر متفاوتند، هر چند كه نقاط اشتراكي بين اين دو وجود دارد.
 1-6- رهيافتي بودن تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
 برخي از فراروندها روال و روشهاي كاملا مشخصي دارند. دستورالعمل خاصي براي انجام چنين فراروندهائي وجود دارد و يادگيري آن تنها در به خاطر سپردن اين دستورالعمل است. مثلاً آشپزي از اين نوع فراروندها محسوب مي‏شود. با مخلوط كردن چند ماده به شيوه مشخص و مقدار مشخص، يك نوع غذا مثلاً سالاد الويه آماده مي‏شود. در واقع اگر مواد شما سالم و به اندازه باشد و روش كار را نيز درست انجام دهيد، هيچ جاي نگراني براي خراب شدن آن وجود ندارد. اما تجزيه و تحليل سيستم چنين نيست. تجزيه و تحليل سيستم يك فعاليت نسبتاً رهيافتي
 است. همانطور كه شما نمي‏توانيد با يك دستورالعمل، روش كشيدن يك تابلوي نقاشي با ارزش را بيان كنيد، هيچ روش، فن، ابزار يا رموز سحر آميزي به صورت دستورالعمل براي تجزيه و تحليل سيستم وجود ندارد. البته همانطور كه در نقاشي مي‏توان طريقه كشيدن يك تابلوي رنگ و روغن و استفاده از رنگها و نكاتي در تركيب رنگها و امثال آن را بيان كرد، ما نيز نكاتي را در تجزيه و تحليل سيستم بيان مي‏كنيم. اما هيچ تضميني وجود ندارد كه انجام دهنده اين نكات حتماً سيستم بسيار خوبي را ايجاد كند. اگر كسي يك كتاب راهنماي نقاشي را در دست گرفت و شروع به كار كرد، نمي‏تواند انتظار داشته باشد كه حتماً يك پيكاسو يا رامبراند از آب در آيد. و در صورتي كه چنين نشد به آن نويسنده بدبخت كتاب بدوبيراه بگويد
. تجزيه و تحليل و طراحي سيستم مانند نقاشي و مانند برنامه‏نويسي، يك هنر است. مطالبي كه در كتب تجزيه و تحليل و طراحي سيستم بيان مي‏شود، تنها رهنمودهائي است براي انجام كار. اما اين رهنمودها بايد با قدرت خلاقيت تحليلگر جمع شود تا بتواند كار مناسب و هنرمندانه‏اي را ارائه كند. البته قطعاً از همه انتظار آن نيست كه به يك پيكاسو تبديل شوند. اما هر كس با بكارگيري خلاقيت خود و يادگيري نكات مطرح شده، مي‏تواند كار قابل قبولي را ارائه كند.  در اين كتاب اشكال مختلف سيستمها و حالت‏هاي مختلف مشكل مورد بحث قرار مي‏گيرد و راه‏حل‏هاي مختلف مطرح مي‏شود. اما اين تحليلگر است كه بايد با توجه به شرايط مسئله، راه‏حلي مناسب را انتخاب كرده و يا ايجاد كند.
 البته در بعضي از كتب، راه‏حل‏هاي كليشه‏اي و دستورالعمل‏هاي ثابتي نيز ارائه مي‏شود. حتي برخي موارد، استانداردهاي مختلفي براي تجزيه و تحليل سيستم ايجاد شده است. مثلاً فرم‏هائي ايجاد شده كه تحليلگر با در دست گرفتن اين فرم‏ها و پركردن آنها، و مرحله به مرحله پاسخ دادن به سئوالات فرم‏ها، كار تجزيه و تحليل را جلو مي‏برد. با توجه به تجربيات بدست آمده، اينگونه روشها كارائي لازم را دارا نيستند. روش‏هاي كليشه‏اي، جامعيت ندارند و در عمل با مشكل مواجه مي‏شوند. بخصوص كه اكثر روشهاي مطرح شده در اين كتب، با توجه به سيستمها و سازمانهاي موجود در برخي از كشورهاي خاص مطرح مي‏شود كه هيچگونه شباهتي با سيستمها و سازمانهاي كشورهاي درحال توسعه ندارند. تحليلگر در استفاده از اين دستورالعملها، در تطابق بين موضوع دستورالعمل و سازماني كه مقابل روي وي است باز مي‏ماند. حتي دستورالعمل‏هائي هم كه در برخي كشورهاي درحال توسعه نوشته شده، به نوعي كپي برداري از همان دستورالعملهاي خارجي بوده و قابل استفاده نمي‏باشند. در اين كتاب ما سعي بر آن داريم تا خواننده را با ابعاد مختلف مسائل و مشكلات سيستم آشنا كنيم تا وي خود بتواند با تصميم‏گيري مناسب، تجزيه و تحليل سيستم را انجام دهد. به عبارت ديگر ما بيشتر سعي بر انتقال فرادانش
 داريم تا بيان دستورالعمل يا كليشه‏اي خاص. بدين ترتيب خواننده قادر خواهد بود تا در شرايط مختلف و سيستمهاي مختلف از دانش خود استفاده كند و با تغيير مختصري در صورت مسئله سازمان مربوطه، و متفاوت شدن آن از كليشه‏هائي كه فرا گرفته، از كار و تصميم‏گيري باز نماند.
1-7- اهداف عمومي تجزيه و تحليل سيستم
 برخي از اهدافي كه از انجام فراروند تجزيه و تحليل سيستم به دنبال آن هستيم عبارتند از:
· دستيابي مناسب به اطلاعات. اطلاعات شالوده سازمانهاي جديد را تشكيل مي‏دهد. محور همه فعاليتها بر اطلاعات بنا شده است. تجزيه و تحليل سيستم تلاشي است براي آنكه اطلاعات درست در زمان درست و با هزينه مناسب به افراد برسد.
· بهبود كيفيت تصميم‏گيري. تصميم‏گيري فراروندي بسيار پيچيده است. زماني تصميم‏گيري به نحو مطلوبي انجام مي‏شود كه اطلاعات، ابزار و شرايط مناسب براي تصميم‏گيري وجود داشته باشد.
· افزايش ظرفيت پردازش سازمان.
· كاهش زمان انجام فعاليتها.
· انجام كارهائي كه قبلاً غير ممكن بوده است. مثلاً ارائه آمارها و گزارشها و انجام ارزيابي‏هائي كه انجام آنها در سيستم قبلي اصولاً عملي نبوده است.
· كاهش هزينه‏ها.
· بهبود كيفيت فعاليتها.
· كاهش هزينه‏هاي اجتماع و بهبود وضع اجتماعي. ممكن است اصلاح سيستم يك سازمان مستقيماً بهبودي را براي خود سازمان مورد نظر ايجاد نكند. بلكه اين بهبود در شرايط عمومي و وضع اجتماعي ايجاد شود.
· ...
 اما در يك جمع بندي، هدف تجزيه و تحليل سيستم، ايجاد يك "سيستم خوب" است. يك سيستم خوب سيستمي است كه عوامل و شرايط و عناصر آن به نحو مطلوب عمل مي‏كنند و همه چيز در جاي خودش باشد. يك سيستم خوب سيستمي است كه داراي "نظم" باشد. نظم يعني آنكه هر چيز در جاي خودش باشد، و براي تعيين جايگاه و حد هر چيز نيز دليل خاصي وجود داشته باشد. يعني در يك سيستم خوب تمام عناصر و اجزاء و ارتباطات آنها بر اساس قاعده‏اي منطقي و عقلاني باشد. يك سيستم خوب منجر به ايجاد "چرخه بازخورد مثبت" مي‏شود. وقتي يك سيستم خوب كاركند، كاركنان و ارباب رجوع از آن راضي باشند، فعاليت به صورت منظم انجام شود و همه چيز در جاي خود باشد، افراد سعي مي‏كنند تا با سيستم بهتر برخورد كنند، از آن بهتر نگهداري كنند و اين خود به بهبود عملكرد سيستم منجر مي‏شود (شكل 1-11). اين چرخه همچنان ادامه پيدا مي‏كند و هر چه بيشتر مي‏گذرد، عملكرد سيستم نيز بهتر مي‏شود. وقتي يك اتومبيل خوب داريد، دائماً از آن مراقبت مي‏كنيد، تجهيزات جديد بر روي آن وصل مي‏كنيد، خرابي‏هاي آن را بر طرف مي‏كنيد و با آن با ملاحظه رفتار مي‏كنيد. در نتيجه اين اتومبيل به شما سرويس خوبي ارائه مي‏كند و رضايت شما از آن بيشتر مي‏شود. وقتي يك سازمان خوب داريد، اين سازمان به مشتريان و كاركنان سرويس خوبي ارائه مي‏كند و همه از آن راضي هستند. بنابراين اگر مشكلي در سازمان پيش آيد، همه با جان و دل در رفع آن مي‏كوشند. بنابراين وضع سازمان روز به روز بهتر و سرويس آن بهتر مي‏شود.
 در مقابل يك سيستم خوب، "سيستم بد" وجود دارد. سيستم بد سيستمي است كه معيوب است. شما را دچار مشكل مي‏كند. كار با آن سخت است. گرفتاري ايجاد مي‏كند. نظم ندارد. يعني معلوم نيست كه هر عنصر به چه دليل بايد اينطور باشد و چرا جايش اينجاست. تازه عنصر الان سرجايش هم نيست. نه سرجايش هست و نه جايش جاي درست و طبق منطق است. وقتي سيستم بد كار كند، داراي اشكال باشد و كاركنان و ارباب رجوع را به زحمت بياندازد، افراد به آن اهميت نمي‏دهند، حتي گاهي اوقات كارهائي را كه به سادگي قابل انجام شدن‏است رها مي‏كنند. اين باعث بدتر شدن اوضاع مي‏شود. سيستم هر روز بدتر و بدتر مي‏شود و "چرخه بازخورد منفي" ايجاد مي‏شود (شكل 1-12). وقتي يك اتومبيل كهنه و معيوب داريد، پس از چند بار تعمير از تعمير آن خسته مي‏شويد. ديگر آن را تعمير نمي‏كنيد. اگر يك پيچ آن بيافتد بايك سيم آن را وصل مي‏كنيد. اگر بدنه آن به جائي برخورد كند، در پي تعمير و رنگ آن بر نمي‏آئيد. بر اثر اين موضوع، نارضايتي شما از اتومبيل هر روز بيشتر و بيشتر مي‏شود. وضعيت اتومبيل هر روز بدتر و بدتر مي‏شود و اتومبيل در گرداب نابودي هر روز بيشتر فرو مي‏رود. يك سازمان بد، باعث ارائه سرويس بد به مشتريان مي‏شود. مشتريان و كاركنان در فكر اصلاح آن نيستند. سازمان گرفتار بوروكراسي و كاغذبازي مي‏شود. كاغذها بر روي هم انبار مي‏شوند. هر كسي سعي مي‏كند براي انجام شدن كارش قانون را نقض كند. اولين رشوه‏ها باعث مي‏شود تا وضع خدمات سيستم بدتر شود و رشوه بيشتري طلب مي‏شود. وضع سيستم هر روز خراب و خراب‏تر مي‏شود. در واقع اگر قانون درست وضع شود و سيستم درستي براي اجراي قانون وجود داشته باشد افراد ميلي براي قانون شكني نخواهند داشت. اشكال در قانون و سيستم‏است كه افراد را به قانون شكني متمايل و گاه مجبور مي‏كند. نكته مهم آن است كه قانون به تنهائي براي بهبود وضع كافي نيست. قانون براي تحقق پيدا كردن، نياز به سيستم دارد.
 هدف تجزيه و تحليل سيستم آن است كه يك سيستم بد را به يك سيستم خوب تبديل كند. اما معيارهاي يك سيستم خوب چيست؟
 برخي از معيارهاي يك سيستم خوب
· داراي نظم
 اولين خصوصيت يك سيستم خوب، نظم است. هر چند كه نظم در ماهيت و معناي يك سيستم مستتر است، و سيستم خود به معناي وجود نظم خاصي بين عناصر است، اما نظم فعاليتها در سيستمهاي مشابه قابل مقايسه و نسبي است. يعني يك سيستم مي‏تواند داراي نظم بيشتر و سيستم ديگري مي‏تواند داراي نظم كمتري باشد. نظم از ديدگاه نظري به معناي قرارگرفتن عناصر و عوامل در جايگاه خود مي‏باشد، به صورتي كه هر يك از عناصر، وظيفه مشخص و خصوصيات معيني را دارا باشد. مثلاً وقتي مي‏گوئيد اين اتاق داراي نظم است، يعني هر چيز در جاي خودش قرار گرفته و انجام دادن يك كار خاص يا دستيابي به يك عنصر خاص به سادگي قابل انجام است.
 نظم يك سيستم نيز داراي همين خصوصيت است. وقتي مي‏گوئيد فلان سازمان داراي سيستم منظمي است، يعني وقتي براي انجام دادن كاري به آن سازمان وارد مي‏شويد، به سادگي درمي‏يابيد كه كارتان را چگونه بايد انجام دهيد و چه افرادي با كار شما در ارتباط هستند. در مقابل اين سيستم، اگر در سازماني، هيچكس نمي‏داند كه كار شما چگونه بايد انجام شود، و همه در كار هم دخالت مي‏كنند، و يا اينكه اصلاً هيچكس مسئوليت كار شما را بر گردن نمي‏گيرد، و همه كارها مغشوش و بدون روال انجام مي‏شود، يك سيستم بدون نظم حكفرما است.
· مستند سازي شده
 يك سيستم بايد در مستنداتي قابل استفاده و كارامد تشريح شده باشد و تمام خصوصيات سيستم در اين مستندات روشن شده باشد. مستندات بايد رويه‏ها و روال انجام كارها و خصوصيات و شرايطي را كه كارها بايد داشته باشد، كاملا مشخص كرده باشد و هيچ نكته ناگفته و مبهم در سيستم وجود نداشته باشد.
· عدم اتكاء و وابستگي به فرد
 يكي از بهترين روشهائي كه بوسيله آن مي‏توان آزمايش نمود كه يك سازمان، داراي سيستم صحيح و مناسبي است يا خير، آن است كه اگر تمام پرسنل سازمان را از آن خارج كرده و افراد جديدي را با همان تعداد و همان تخصص و همان كارائي جايگزين كنيم، هيچ اشكالي در عملكرد سيستم ايجاد نشود و پس از مدتي كوتاه، افراد جايگزين شده، عمليات سيستم را دقيقاً به همان شكل قبلي، و با همان كيفيت و خصوصيات انجام دهند. لازمه چنين كاري وجود مستندات كافي در سيستم است، اما نبايد مستندات را براي اينكار كافي دانست. چه بسا مستندات سيستم موجود است، اما امكان اجراي مستندات و رويه‏ها به دليل ضعف سيستم طراحي شده و وابستگي آن به فرد يا افراد خاصي، وجود ندارد. 
· اتكاء به تخصص
 يك سيستم خوب سيستمي است كه در آن كارها مبتني بر تخصص انجام شود. اين يعني در انجام هر كاري در سيستم، جنبه‏هاي علمي و تخصصي آن كار در نظر گرفته شود. اين موضوع از ساده‏ترين كارها تا پيچيده‏ترين كارها بايد رعايت شود. مثلاً در يك سازمان نبايد طراحي يك فرم فقط با مشخص كردن چند عنصر و نوشتن و تايپ كردن فرم و چاپ آن صورت گيرد، بلكه بايد كار كارشناسانه و علمي انجام شود. مثلاً مشخص شود كه چه عناصري بايد در فرم قرار گيرند؟، دليل و لزوم ذكر تك‏تك عناصر چيست و با حذف هر يك از عناصر و فيلدهاي فرم چه اتفاقي مي‏افتد؟، دليل عدم ذكر برخي عناصر ديگر چيست و چرا نبايد در فرم ذكر شوند؟، فيلدهاي فرم چگونه و با چه ترتيبي بايد در فرم ذكر شوند؟، چه توضيحاتي بايد در فرم داده شود؟، فرم چگونه و طي چه مراحلي و توسط چه افرادي تكميل شود؟، روال بايگاني فرم چگونه بايد باشد؟، چگونه به فرم‏هاي بايگاني شده مي‏توان دست يافت؟، كاغذ فرم از چه جنسي بايد باشد؟(ضخيم، نازك، ضد آب، نسوز، .... باتوجه به كاربرد)، فرم داراي چند نسخه باشد؟ و ... . همه اينها كار تخصصي و علمي بر طراحي يك فرم است. حتي كارهائي كه به نظر چندان تخصصي نيستند نيز از اين قاعده مستثني نيستند. مثلاً در تعيين نوع و خصوصيات سرو غذا در رستوران يك اداره، بايد مشخص شود كه  چه نوع غذائي به كاركنان داده شود تا كارايي آنها بيشتر و خواب آلودگي پس از صرف غذا كمتر شود. نبايد تنها ميزان بودجه اداره مشخص كننده نوع غذا باشد و مثلاً يك اداره ثروتمند هر روز چلوكباب يا مرغ سرو كند. ممكن است غذاهاي ارزانتري  هم يافت شوند كه هوشياري و فعاليت كاركنان را افزايش دهند. اعلام نظر در مورد نوع غذا و زمان و چگونگي سرو آن بايد توسط يك متخصص تغذيه و پس از يك بررسي علمي انجام شود، نه توسط آشپز يا مسئول واحد مالي سازمان.
 سازمان يك سيستم بايد به گونه‏اي باشد كه كليه فعاليتها را به سمت تخصصي شدن سوق دهد.
· امكان ارزيابي سيستم
 يك سيستم خوب بايد قابل ارزيابي باشد. براي قابل ارزيابي بودن يك سيستم بايد نقطه مطلوب سيستم تعريف شده باشد. يعني مشخص باشد كه كارها به چه شكل بايد انجام شود و هر كار توسط چه كساني و به چه مدت بايد صورت گيرد. به عبارت ديگر، ليست كليه فعاليتهائي كه در سيستم انجام مي‏شود و زمان و خصوصيات انجام آن و مدت و هزينه‏اي را كه به خود اختصاص مي‏دهد مشخص شده باشد.
 وقتي وضعيت و معيارهاي خاصي براي ارزيابي عملكرد يك سيستم وجود داشته باشد، مي‏توان به عملكرد سيستم نمره داد. يعني مشخص كرد كه آيا اين سيستم دارد خوب كار مي‏كند؟، آيا كارها سروقت و در مدت تعيين شده انجام مي‏شوند؟، و آيا كيفيت و كميت لازم را دارند؟
· كارائي و بهره‏وري
 كارائي و بازدهي يك سيستم به طور ساده يعني "صرف منابع كمتر براي انجام كار با كميت و كيفيت بيشتر". سيستمي داراي كارائي مناسب است كه با استفاده از روشهاي شناخته شده و موجود و تجهيزات و لوازم در دسترس، نتوان بيش از مقدار كاري كه هم اكنون انجام مي‏شود از سيستم خروجي گرفت، و هزينه و منابع و افراد كمتري را به كار گمارد. علاوه بر آن، يك سيستم بايد بتواند از منابع موجود حداكثر استفاده را كرده و در جهت افزايش خروجي بكوشد. در مقابل وقتي بتوان در يك سيستم، بخشي  از پرسنل را حذف نمود و بخشي از هزينه‏ها را كاهش داد، بدون آنكه كار و خروجي نهايي سيستم كاهش پيدا كند (چه از بعد كيفيت و چه از بعد كميت) و يا اينكه بتوان بدون افزايش پرسنل يا منابع، ميزان كار انجام شده را افزايش داد، معلوم است كه سيستم داراي ضعف است و ما داراي سيستم بدي هستيم0 اين آزمايش نيز به عنوان يك آزمايش بسيار خوب، در تميز سيستمهاي بد از خوب قابل استفاده است.
· مبتني بر استاندارد
 فعاليتهاي يك سيستم بايد مبتني بر يك استاندارد انجام شود. استاندارد بايد در ابعاد مختلف عملكرد سيستم تبعيت شود. از استاندارد فرم‏ها و ابزارهاي كار گرفته تا استاندارد رويه‏ها و روش‏ها. مثلاً نبايد يك بخش از سازمان با يك روش به انجام كاري مبادرت كند و بخش ديگر با روش ديگري همان كار را انجام دهد. يا فرم‏هاي موجود در بخشهاي مختلف يك سازمان با فرم‏هاي مربوط به همان موضوع در بخش ديگر متفاوت باشند. بايد توجه داشته باشيم كه استاندارد، علاوه بر سازگار سازي، به عنوان معيار كيفيت نيز شناخته مي‏شود. يعني اگر كارها بر طبق رويه استاندارد انجام شوند، مي‏توان كيفيت كار را مورد بررسي قرار داد و مشخص نمود كه هر كار بايد داراي چه سطحي از كيفيت باشد. 
1-8- تفكر سيستمي
 صرفنظر از شيوه‏ها و ابزارهاي مختلف انجام تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، تحليلگر سيستم بايد از شيوه تفكر سيستمي بهره ببرد.
 هر كسي در برخورد با پديده‏هاي اطراف خود و براي شناسائي و درك اين پديده‏ها، از روش و شيوه‏هاي خاصي استفاده مي‏كند. شيوه برخورد يك فرد عادي و غير متخصص با پديده‏ها و درك وي با شيوه برخورد و درك يك متخصص و تحليلگر متفاوت است. كسي كه مي‏خواهد تحليلگر خوبي باشد، قبل از آنكه مراحل و ابزارهاي تجزيه و تحليل را بشناسد، بايد بداند چگونه بايد با محيط و پديده‏هاي اطراف خود برخورد كرده و آنها را درك كند و چگونه بر آنها تفكر كند.
 يك تحليلگر سيستم چگونه بايد به مسائل و پديده‏ها بنگرد، و تفكر يك تحليلگر بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟ پاسخ اين سئوال، مشخص كننده خصوصيات تفكر سيستمي است (چهار خصوصيت اول به عنوان مباني تفكر سيستمي محسوب مي‏شوند كه قبلاً نيز از آنان صحبت شد) :

1- تصور ارگانيك
تحليلگر به هر موجود با ديد يك سيستم نگاه مي‏كند. يك درخت، يك دستگاه تلويزيون، يك جامعه، يك سازمان و ... همه از ديد تحليلگر يك سيستم هستند. سيستمهائي كه داراي عناصر و اجزائي هستند كه با هم مرتبطند و يك مجموعه سازمان يافته را تشكيل مي‏دهند. هر موجود داراي سازماندهي و سيستم دروني است.
 2- كل نگري و وحدت
يك سمفوني از هزاران نت و هارموني تشكيل گرديده كه به نحوي با هم تركيب مي‏گردند. هر يك از اين نت‏ها و آواها و هارموني‏ها به تنهائي مفهوم خاصي را تداعي نمي‏كند و داراي زيبائي نيست. بلكه تركيب آنها با يكديگر است كه  سمفوني زيبا و گوشنوازي را مي‏سازد. وقتي به يك سمفوني گوش مي‏كنيد، بر نوت‏ها تمركز نمي‏كنيد، بلكه مجموعه سمفوني را مورد توجه قرار مي‏دهيد. كسي كه در هنگام نواخته شدن سمفوني به نوت‏ها و آواها متمركز شود، زيبائي و كل سمفوني را درك نخواهد كرد. در تفكر بر يك سيستم نيز به سيستم بايد به عنوان يك كل و يك عنصر واحد توجه شود و نه تعداد زيادي عناصر مختلف و داراي كثرت. بدين ترتيب درك تحليلگر از سيستم به رفتار كلي سيستم منعطف مي‏شود.
 3- مدلسازي
بسياري از اوقات، استفاده از يك مدل، درك يك پديده را آسان‏تر مي‏كند. همانطور كه ما براي تشريح برخي از مفاهيم از مثال استفاده مي‏كنيم (از جمله در موارد متعدد در همين كتاب)، كسي كه در حال تفكر بر يك سيستم است نيز سعي مي‏كند تا مثالها و مدلهائي را بيابد تا بتواند بر اساس آن مثالها و مدلها، ابعاد و خصوصيات مسئله و سيستم را بهتر بشناسد.
 "و لقد ضربنا للناس في هذا القر آن من كل مثل لعلهم يتذكرون
"
"و ما در اين قر آن هرگونه مثال براي مردم آورديم، شايد تا متذكر شوند"
 4- بهبود شناخت
يكي از مهمترين تفاوت‏هاي تفكر يك شخص روشمند و يك شخص غير روشمند آنست كه شخص روشمند، قبل از استنتاج و نتيجه‏گيري، سعي مي‏كند تا شناخت خود را از سيستم و عوامل و محيط آن كاملتر كند تا استنتاج وي مبتني بر شواهد و دلايل بهتري باشد. وقتي يك فرد عامي راجع به يك سرقت نظر مي‏دهد، بلافاصله به بيان احتمالات و حدسهاي خود پرداخته و با بررسي ذهني اين حدسها، نتيجه‏گيري سريعي كرده و بلافاصله با چوب و چماق به جان متهم بيچاره و از همه‏جا بيخبر مي‏افتد! اما يك كاراگاه خبره و روشمند، به بررسي موشكافانه عوامل پرداخته و سعي مي‏كند تا تمام خصوصيات و شرايط و عوامل محيطي مسئله را كاملا شناسائي كند، و تنها پس از حاصل آمدن دلايل و مدارك قطعي به اظهار نظر مي‏پردازد. يك تحليلگر سيستم نيز بايد قبل از هر اظهار نظر، نتيجه‏گيري و اتخاذ تدبير در مورد سيستم، شناخت خود را از سيستم و ابعاد آن كامل كند.
 5- دقت
شناخت تحليلگر از موجوديت‏ها و پديده‏ها بايد نسبتاً دقيق باشد. يك متفكر سيستمي همواره سعي مي كند تا دقت كافي در شناخت سيستم و عوامل آن داشته باشد تا نتيجه‏گيري حاصله نيز در حد كفايت با حقيقت مطلوب تطابق داشته باشد. عبارات "نسبتاً" و "كفايت"به اين معنا است كه دقت بيش از اندازه نه تنها مفيد نيست، بلكه استنتاج را مشكل مي‏كند. مثلاً اگر دوستي آدرس منزل خود را چنين به شما بدهد كه : از مركز ميدان آزادي در جهت شمال به مسافت 562 متر، سپس با زاويه 23 درجه و با شيب 7 درجه به مسافت 24 متر حركت كنيد و ... اين يك آدرس دقيق است، ولي احتمالاً منظور وي آن خواهد بود كه هرگز هوس نكنيد كه به منزل من بيائيد! در صورتي كه با ذكر آدرس خيابانها و كوچه و پلاك كه البته به اندازه آدرس قبلي دقيق نيست، به سادگي مي‏توانيد شام را مهمان دوستتان باشيد. حتي در محاسبات مهندسي نيز دقت بيش از اندازه كار را مشكل مي‏كند و گرد كردن ارقام تا تقريب خاصي براي همين منظور انجام مي‏شود. البته دقت مي‏تواند در جنبه‏هاي مختلف سنجيده شود. مثلاً در همان مثال آدرس، آدرس دادن از طريق نام خيابان و پلاك نيز به نوعي مي‏تواند يك آدرس دقيق باشد. تحليلگر در تكميل شناخت خود از سيستم، با توجه به شرايط و خصوصيات مسئله،بايد تشخيص دهد كه دقت در شناخت تا چه حد مفيد و ضروري است.
 6- نظم
فكر كردن بر مسئله بايد منظم انجام شود. نظم در تفكر باعث مي‏شود تا دستيابي به نتيجه بهتر و سريعتر انجام شود. در حاليكه تفكر مغشوش و نامنظم، ما را به جائي نمي‏رساند و احتمالاً تنها يك تصادف ممكن است چنين تفكري را به نتيجه برساند. همانطور كه وقتي چيزي را در خانه گم مي‏كنيد، جستجوي مغشوش و پراكنده روش مناسبي نيست و ممكن است بارها داخل يك گنجه را كنترل كنيد، اما هرگز داخل يك كشو را نگرديد. در حاليكه يك جستجوي منظم شما را به تمام مكانها در منزل راهنمائي مي‏كند.

7- سيستم تفكر
تفكر سيستمي بايد توسط يك سيستم تفكر انجام شود. يعني تحليلگر در فكر كردن بر مسئله از شيوه‏هاي مشخص و قواعد و روشهاي مشخص استفاده كند. البته اين موضوع به نوعي مكمل خصوصيت نظم در فكر كردن است. مثلاً يك رياضي‏دان براي حل مسائل رياضي، سيستمي متشكل از روش‏ها و ابزارها و شيوه‏هاي خاص خود را دارد و هر مسئله را مبتني بر اين سيستم حل مي‏كند. بايد توجه كنيم كه سيستم تفكر يك شيوه و ابزار نيست. ظاهراً از آلبرت اينشتنين چنين جمله‏اي نقل شده كه : "حل هر مسئله جديد خصوصيات خاص و جديدي دارد كه با استفاده از ابزارها و شيوه‏هاي قديمي قابل حل نيست". يعني كسي كه تنها از يك روش يا يك ابزار استفاده مي‏كند، نمي‏تواند كليه مشكلات و مسائل را حل كند. اما يك سيستم تفكر مثلاً آن است  كه "ابتدا ابزارهاي مناسب براي حل مسئله را ايجاد كنيد و سپس به حل مسئله بپردازيد". اين يك سيستم تفكر است و سيستم تفكر براي انجام تفكر سيستمي لازم و ضروري است.
نكته جالب آن است كه مغز انسان، و بخصوص انسانهاي متفكر، خود داراي سيستم خاصي براي تفكر است و شخص موفق شخصي است كه سيستم تفكر مغزي خود را تا حدي بشناسد و آن را آزاد بگذارد و تنها در جهت هدايت آن سيستم بر آيد و نه در جهت تغيير و مقابله يا رقابت با آن سيستم.
 8- طبقه بندي تفكر
يك متفكر سيستمي بايد افكار خود را طبقه بندي كند و در جهت سازماندهي آنها بر آيد. اين موضوع بعد ديگري  از نظم تفكر و سيستم تفكر است و اين سه با هم سازماندهي تفكر را تشكيل مي‏دهند. افكار و موضوعات مختلف بايد در بخشهاي مختلف طبقه‏بندي شوند تا با يكديگر مخلوط نشوند و در جاي مناسب قابل استفاده باشند. نكته‏اي كه لازم است تا مطرح شود آن است كه تفكر تنها در مغز انجام نمي‏شود. به عبارت ديگر تحليلگر معمولاً دانسته‏هاي خود را بر روي كاغذ منتقل مي‏كند تا در زمان مناسب آنرا در اختيار مغز قرار داده تا مورد پردازش قرار دهد. اين يادداشت برداري‏ها به طبقه‏بندي مفاهيم كمك مي‏كند. ما معمولاً اختيار آنرا نداريم كه دانسته‏هاي مغزي خود را در مغز طبقه‏بندي كنيم (مگر در تعداد عناصر بسيار كم)، بلكه مغز خود اين كار را انجام مي‏دهد و طبقه بندي مغز معمولاً تحت كنترل نيست. (البته وقتي كه شخصي تمام ابعاد موضوعي را كاملا درك كند، طبقه‏بندي مغز با طبقه بندي ارادي وي نزديك خواهد شد). از طرف ديگر، خود يادداشت‏ها هم بايد داراي طبقه‏بندي مناسب باشد تا به نحو مناسب بتوان از آنها استفاده نمود.

9- مستدل
تحليلگر بايد در تفكر خود در پي علت و معلول بر آيد و علت را از معلول تفكيك كند. نتيجه‏گيري‏هاي تفكر بايد كاملا مبتني بر استدلالات عقلي و منطقي باشد و تحليلگر بايد بتواند براي هر گفته خود دليل قابل قبولي بياورد.

10- در موارد لزوم كمي و قابل ارزيابي
در برخي موارد، لازم است  تا يك پديده يا يك موضوع به صورت كمي قابل ارزيابي باشد. بنابر اين تحليلگر بايد بتواند افكار و موضوعات كيفي را در موارد نياز به موضوعات كمي تبديل كند. مثلاً وقتي يك تحليلگر مي‏خواهد روشي را براي  انجام يك كار در سازمان پيشنهاد كند، بايد بتواند ميزان افزايش كارائي و بازدهي كار را بواسطه استفاده از اين روش بيان كند.
 11- تجزيه
در عين اينكه كل نگري و وحدت در تفكر سيستمي به عنوان يك مبنا در نظر گرفته مي‏شود، تحليلگر براي شناخت كافي و بررسي در برخي موارد، بايد كل را به اجزاء تفكيك كرده و آنرا مورد موشكافي و بررسي قرار دهد.
 خلاصه فصل
 در محيط اطراف ما سيستمهاي مختلفي  نظير سيستم عبور و مرور شهري، سيستم مديريت بانك، سيستم هواپيمائي و مديريت فرودگاه  و ... وجود دارند. برخي از سيستمها ساده‏تر و برخي پيچيده‏تر و متشكل از زيرسيستمهاي مختلفي هستند. سيستم براي سازماندهي فعاليت مجموعه‏اي از عناصر ايجاد مي‏شود. سيستمها تنها مقررات نيستند. بلكه شامل عناصر، رويه‏ها و ارتباطات بين عناصر نيز مي‏گردند.
 بدون وجود سيستم مناسب در يك مجموعه، فعاليت تمام عناصر و اجزاء دچار مشكل مي‏شود و صرف هزينه و خريد تجهيزات پيشرفته به بهبود وضعيت كمكي نخواهد كرد. هر چه پيچيدگي سيستم بيشتر مي‏شود، نياز سازمان به سيستم بهتر و كاملتر افزايش مي‏يابد.
 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، فنوني است كه چگونگي بررسي و ايجاد و سازماندهي يك سيستم صحيح را در يك سازمان مشخص مي‏كند. تحليلگر سيستم شخصي است كه اين فنون را بكار مي‏گيرد. هدف يك تحليلگر سيستم، مطالعه و ايجاد سيستمي است كه بتواند فعاليت يك سازمان را هدايت و سازماندهي كند.
 سيستمها داراي انواع مختلفي هستند. سيستمهاي بيولوژيكي، سيستمهاي مكانيكي، سيستم خلقت، سيستم خانواده، سيستم آموزش دانشگاه، سيستمهاي اداري، سيستمهاي تجاري، سيستمهاي صنعتي و ... همه از انواع مختلف سيستمها محسوب مي‏شوند.
 در اين كتاب در مورد سيستمهاي يك سازمان متشكل از عوامل انساني بحث مي‏كنيم. سيستمهاي سازماني - انساني سيستمهائي هستند كه سازمان و انسانها و روابط بين آنها، مهمترين عناصر سيستم را تشكيل مي‏دهند. اين سيستمها در يك سازمان اداري، يك شركت يا موسسه تجاري و حتي يك مجموعه نظامي ايجاد مي‏شوند.
 واكنش انسانها در پذيرش تغييرات، عامل تفاوت عمده بين سيستمهاي سازماني-انساني با ساير سيستمها است.بدين لحاظ تحليلگر، در تجزيه و تحليل و طراحي سيستم بايد بيش از همه چيز به اين عامل توجه كند و خصوصيات و روحيات افراد را مد نظر داشته باشد.
 علم مهندسي سيستم و تجزيه و تحليل سيستم با پيدايش نظريه مديريت علمي، و نظريه عمومي سيستمها و تكامل اين دو نظريه و تلفيق آنها با هم و علوم مهندسي شكل گرفت. نظريه مديريت علمي بر مطالعه شيوه‏هاي كار و چگونگي سازماندهي عناصر، افراد و كار در محيطهاي صنعتي شكل گرفت، ولي به جنبه‏هاي انساني توجه كمتري نمود. نظريه عمومي سيستمها ابتدا از علوم بيولوژي و زيست‏شناسي وارد شد و سيستمها را با قوانيني مشابه در كل محيط خلقت شناسائي و مورد بررسي قرار داد. 
 علوم مختلف ديدگاههاي مختلفي از تجزيه و تحليل سيستم دارند. مطالب اين كتاب براي مطالعه و استفاده مهندسان نرم‏افزار و ايجاد توام سيستمهاي دستي و مكانيزه مناسب است. بسياري از فعاليتها و زمينه‏هاي مهندسي نرم‏افزار و تجزيه و تحليل سيستم مشترك است.
 علم تجزيه و تحليل سيستم يك علم رهيافتي است. يعني مطالب بيان شده در اين علم تنها رهنمودي است براي تحليلگر براي انتخاب روش و ابزار مناسب، و تحليلگر خود بايد با استفاده از خلاقيت خود، چگونگي بكارگيري اين رهنمودها را دريابد و در محل مناسب بكارببندد.
 هدف اصلي تجزيه و تحليل سيستم، ايجاد يك "سيستم خوب" است. يك سيستم خوب سيستمي است كه عوامل و شرايط و عناصر آن به نحو مطلوب عمل مي‏كنند و همه چيز در جاي خود قرار دارد. يك سيستم خوب منجر به ايجاد "چرخه بازخورد مثبت" شده و وضع سازمان هر روز بهتر مي‏شود. در حاليكه يك سيستم بد باعث ايجاد "چرخه بازخورد منفي" شده و وضع هر روز بدتر مي‏شود.
 از معيارهاي يك سيستم خوب مي‏توان به نظم، مستندات، عدم اتكاء و وابستگي به فرد، اتكاء به تخصص، امكان ارزيابي سيستم، كارائي و بهره‏وري و مبتني بودن بر استاندارد را نام برد.
 يك تحليلگر سيستم براي فكر كردن بر ابعاد يك سيستم بايد از شيوه‏هاي تفكر سيستمي بهره ببرد.
 خصوصيات تفكر سيستمي در تصور ارگانيك، كل نگري و وحدت، مدلسازي، بهبود شناخت، دقت، نظم، سيستم تفكر، طبقه بندي تفكر، مستدل بودن، در موارد لزوم كمي و قابل ارزيابي، و تجزيه خلاصه مي‏شود.
 عبارات كليدي
·    تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
· نظريه مديريت علمي
· نظريه سيستمها
· تفكر سيستمي
· سيستم 
· تحليلگر سيستم  
· نظريه عمومي سيستمها   
· مهندسي سيستم    
 پرسشها
 1- خصوصيات يك سيستم چيست ؟
 2- زير سيستم چيست ؟
 3- عوامل تمايز سيستمهاي سازماني - انساني با ساير سيستمها كدام است ؟
 4- افزايش پيچيدگي، با نياز و اهميت سيستم چه ارتباطي دارد ؟
 5- به نظر شما براي اينكه پرسنل  يك سازمان، تغييرات را بپذيرند، چه اقداماتي مي‏تواند كمك كننده باشد؟
 6- چه توجيهي در واگذاري وظيفه تجزيه و تحليل و طراحي سيستم به مهندسان نرم‏افزار وجود دارد ؟
 7- نقطه عطف تبديل چرخه بازخورد منفي به چرخه بازخورد مثبت چيست ؟
 8- سازماندهي تفكر يعني چه ؟
 رهنمودهائي براي تمرين
 1- سعي كنيد تا 2 سيستم مختلف از سيستمهاي طبيعي، 2 سيستم مكانيكي، 2 سيستم سازماني اداري، 2 سيستم صنعتي و 2 سيستم تجاري واقعي را در محيط اطراف خود بشناسيد و خصوصيات آنها را مورد بررسي قرارداده و بخشها، عناصر و فعاليتهاي آنها را ليست كنيد.
 2- با معيارهاي يك سيستم خوب، به بررسي و ارزيابي سيستمهاي سازمان اداري و تجاري كه در تمرين قبلي مشخص كرده‏ايد بپردازيد.
 3- يك طبقه‏بندي جديد براي سيستمها ارائه كنيد.
 4- سعي كنيد سيستم كار خودتان را بشناسيد. فعاليتهائي كه انجام مي‏دهيد، طبقه بندي‏ها، برنامه‏ريزي‏ها و..... 

فصل اول





بخش اول


مفاهيم مبنائي در تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها








1 - سوره مباركه بقره، آيه 164. همچنين ببينيد : آل عمران 190، انعام 73، يونس 3، هود 7، انبياء3، فرقان 2، عنكبوت 44، روم 8.


2 - انبياء 104


� - البته طبقه بندي ارائه شده، فقط براي درك بهتر مفاهيمي است كه قصد انتقال آن را داريم. در اين مورد تاكنون هيچ طبقه‏بندي جامعي كه همه آنرا به صورت قطعي پذيرفته باشند ارائه نشده است (يا حداقل نويسنده از وجود آن اطلاعي ندارد). طبقه‏بندي‏هاي ديگري هم در اين زمينه به نظر نويسنده مي‏رسد كه شايد از برخي موارد كاملتر و جامعتر از اين طبقه‏بندي باشد، اما طرح آنها ما را از بحث اصلي دور خواهد ساخت.


� -  با سيستمهاي سخت‏افزاري و نرم‏افزاري كامپيوتري اشتباه نشود. سخت‏افزار در بعد كلي آن شامل تجهيزات و لوازم داراي بعد فيزيكي مي‏شود و نرم‏افزار، شامل مستندات، نوشته‏ها، روابط، مقررات، برنامه‏ها و امثال آن مي‏گردد


 


1 - يونس 78


2 -  - مائده 104





�  -General Systems Theory         


� -  - انعام 98


� - - لقمان 28 ، همينطور نگاه كنيد به آيات : لقمان 29، قمر 5049,، صافات 4


� - رعد 2


� -  System Theory


� -  علم تجزيه و تحليل و طراحي سيستم علم جواني است. نويسنده، مع‏الوصف مطالعه منابع متعدد، اظهار نظر قطعي و يقيني را نسبت به چگونگي پيدايش اين علم نمي‏كند. ما در اينجا تنها سعي داريم، خواننده كتاب را با ماهيت و كاربرد اين علم آشنا كنيم و موارد ذكر شده به عنوان يك استناد تاريخي مطرح نمي‏شود.


� -  از اين پس ممكن است براي اختصار در متن عبارت "تجزيه و تحليل سيستم" بكار رود كه منظور همان "تجزيه و تحليل و طراحي سيستم" است. 


 


� -  در موارد متعدد، در كشورهاي عقب‏افتاده و در حال توسعه، در قوانين و برنامه‏ريزي‏هاي دولتي، وظيفه اصلاح سيستمهاي اداري به مديران واگذار مي‏شود (از جمله در مقررات سازمان امور اداري و استخدامي كشور). يكي از عوامل مهم وضع نابسامان سيستمهاي اداري در اين كشورها همين موضوع است.  


� -  جا دارد ايجاد رشته مستقلي نيز براي آن مورد توجه قرار گيرد.


� - Heuristic


� -   اميدوارم خواننده محترم منظور نويسنده اين كتاب را درك كرده باشد!


� - MetaKnowledge  


� - زمر 27 - همچنين ببينيد : اسراء 89 ، كهف 54 ، روم 58.
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